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چکیده 

شهر یک واقعیت  مسلم اجتماعی است که ، به طور کلی می توان آن را در انسانها و فضاها خلاصه کرد.کرج ، شهری است که با قرار گرفتن فرهنگ ها  و قومیت های مختلف در کنارهم ، تضادها و ویژگی های خاصی را منعکس می کند ،که از آنجا که انسانها و مکانها از هم  تاثیر پذیر و بر هم تاثیر گذارهستند، بازتاب آن را می توان درضاهای شهری مشاهده کرد. ازعناصر تشکیل دهنده فضاها، محلات شهری می باشند که همواره یکی ازعناصر مشترک شهر بوده و درطول تاریخ اهمیت فراوان داشته است . محله چهارصددستگاه از جمله محله هایی که درابتدا حاصل هم نشینی قوم یزد بوده ، به طوریکه به محله یزدی نشین معروف بوده است، ولی به مرور زمان ومهاجرت های فراوان، این قومیت محلی ، دچار دگرگونی شده است. این محله قومی دیگرهمچون گذشته وسیله ای برای کاهش فشارها ی اجتماعی با بوجود آمدن واحدهای قومی وخویشاوندی نیست، بلکه نوعی مجاورت اجباری است که در صورت  فراهم بودن امکانات میتواند، گسسته شود . این تحقیق با تاکید بر روش های انسان شناسی شهری انجام گرفته است و به طورکلی می توان گفت ، محله ای که درگذشته از همگونی خاصی برخودار بوده  و هویت (به تعبیر لینچ و راپاپورت)  مستقلی داشته است ، با گذشت زمان بواسطه خیابان کشی های متعدد ، به تکه های جداگانه ای تبدیل شده که در هر بیشتر فاصله گرفتن از محله  به  شکل قدیمی  خود ، برهم پیشی میگیرند . بازنمود این امر در فضاهای مختلف مورد تحقیق (مسکونی و تغدیه )کاملا مشهود است.درنیتجه محله به چهارقسمت تقسیم شده که هرکدام خود را دارای هویت مشخص میدانند و درحالی این اتفاق می افتدکه خوانایی محله (به عنوان یک کلیت محله ای) نیز مخدو ش شده است.

کلید واژگان 

هویت (Identity): (Idntity of  place):هویت مکان   Place Identity)  ) هویت مکانی

(Neighbourhood):محله

(readability) خوانایی                                                                   

مقدمه:

گسترش شهر نشيني به عنوان فرايندي پويا كه طي آن شاهد نوعي انتقال و حركت هستيم، به يك پديده معمول در جوامع تبديل شده است و موجب شده (شهر) يكي از مسائل مهم جامعه شناسي شود. ورود عناصر غربي مدرن در ايران موجب مهاجرت بسيار زياد و بي‌رويه  و در نتيجه انبساط شهرها و در پي آن پيدايش انواع مسائل اجتماعي (انحرافات، ناهنجاريها، آشفتگيها)‌ در شهرها گشته است. چالشهاي متعدد و بحران زاي زندگي از جمله ، نبود تعادل نسبي بر روند زندگي اجتماعي- شهري، افزايش مطالبات شهري، عدم مطابقت نيازها و خواسته‌ها با منابع عالي- تضعيف روابط و مناسبات اجتماعي، مديريت شهري را با معضلات روز افزوني مواجه ساخته است و زماني مسئله بيشتر مي‌شود كه، شاهد هستيم كلان شهر تهران با رشد و توسعه بي‌رويه فضايي، جغرافيايي و جمعيتي به سامانه‌اي چند تكه، فاقد هويت و ناقص تبديل شده است. هويت كلان شهر تهران و در پي آن شهر كرج و انسجام آن تنها در گرو حفظ هويت محلات آن خواهد بود ،كه در نهايت منجر به حفظ هويت شهروندي و مشاركت فعال شهروندان در اداره شهر است. در اين ميان شناخت محله‌ها و هويت آنان كمك بسيار زيادي مي‌تواند در اين زمينه انجام دهد.در این تحقیق محله چهارصددستگاه به عنوان یکی از محلات شهری در شهرستان کرج مورد بررسی قرار گرفت که نگارنده امیدواراست، شناخت این محله بتواند به شناخت هرچه بیشتر شهرستان کرج یاری رساند.
طرح مسأله:
استان كرج يكي از 7 استانی است که مرکز آن یعنی شهر کرج درزمره  كلانشهرهای كشورقرارگرفته است. مهاجرت پياپي افراد از اقصي نقاط كشور به اين شهرستان و همچنين همجواري با تهران، که در آن مزيد علت شده است، التقاط قومي و فرهنگي و ... را در آن بوجود آورده است. ساخت و سازهاي بي‌رويه خانه‌ها، مشاغل كوچك و خدماتي كه صرفاً براي گذران امر درست شده‌اند، باعث به هم ريختگي شهري شده است، كه نماد آن را مي‌توان در فضاهاي شهري نظيرفضاي مسكوني، كار، اوقات فراغت و حمل و نقل مشاهده كرد. يك محله مي‌تواند با نوع بافت مسكوني خود داراي انسجام جمعيتي از لحاظ فرهنگي باشد يا بالعكس با به هم ريختگي بافت مسكوني خصوصيت به هم ريختگي داشته باشد. همچنين فضاهاي اوقات فراغت نيز مي‌توانند باعث بيان محله‌اي يا شهري شوند و كاملاً بر محله انطباق پذير باشند، كه در اين صورت بار معنايي خاصي را در خود حمل مي‌كنند. در نتيجه، مطالعه بر روي آنها مي تواند به شناخت ما در هويت محله‌اي ياري برساند. محله در اصطلاح به منطقه قراردادي گفته مي‌شود كه بين اجزاي آن (اعم از كالبدي و فرهنگي) نوعي همگني وجود داشته و ساكنانش داراي اشكالي از همبستگي در بين خود هستند. اين مسائل در مجموع ، هويتي را براي محله ايجاد مي‌كنند كه آن را از ساير محله‌ها متمايز مي‌كند. محله با اين تعريف نهادي اجتماعي است كه حاصل نظامي از روابط پايدار اجتماعي است و با اهداف خاصي شكل گرفتند و به پاره‌اي از نيازهاي ساكنين پاسخ مي‌دهد. اين تحقيق در پي آن است كه كاركرد فضاها 
را در هويت بخشي بررسي كند.لذا محله چهارصددستگاه ،درشهرستان کرج، به عنوان اصلی ترین زمین تحقیق نگارنده مطرح می شود تا هویت محله ای آن مورد بررسی قرارگیرد.

اهداف تحقيق:

تحقیقات انسانشناسانه می تواند دربهبود و کیفیت زندگی مردم اثرگذاشته وآنها را تقویت کند.هدف اين تحقيق به طور كلي بررسي هويت قومي - جماعتی ساكنان محله چهارصد دستگاه مي‌باشد كه مي‌توان آن را به صورت زير جزئي كرد:

1- چگونه محله به هويت بخشي ساكنان خود كمك مي‌كند.

2- تعريف مشخص تري از هويت محيط و ساز و كار و مؤلفه‌هاي آن

پرسشهاي تحقيق:
با یک تعبیر ساده ، جوهرهرتحقیق درگرو پرسشهایی است که طرح و درطی روند تحقیق به آنها پاسخ داده می شود. لیکن باید توجه داشت که ساختاراین رساله براین روند استوار است که هر فصل ، در یافته های تحقیق،  پرسشهای خاص دارد که پاسخگویی به آنها در همان فصل انجام گرفته است واین پرسشها ، درواقع پرسشهای بنیادی تحقیق میباشند که رساله بر آنها استوار شده است.

1- هويت و هويت محيط چيست و به كدام يك از نيازهاي انسان پاسخ مي‌دهد؟

2- ميزان انطباق پذيري هويت قومي- محله‌اي با هم چقدر است؟

3- آيا فضاها در اين محله باز نمودي از هويت قومي- محله‌اي هستند؟

روش تحقيق:
روش شناسي بر منطقي كاربردي دلالت دارد كه در گزينش فنون خاص مشاهده، ارزيابي داده هاي بدست آمده و مرتبط ساختن اين داده‌ها با قضاياي نظري نقش بازي مي‌كند. در انسان شناسي جهتگيري نظري بيشتر مشوق يك ديدگاه بسيار تركيبي در مورد گزينش داده‌هاي مربوط بوده است كه هر چند بيشتر انسان شناسي را به سمت كاربرد گرايي پيش ببرد. (پلتو؛1375: 38)

هر رشته علمي روش شناسي خاص خود را دارد كه انسان شناسي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين رشته علمي مانند رشته‌هاي ديگر روشهاي خود را ساخته و پرداخته و در طول زمان بافته و تنيده است. پژوهش انسان شناسي شهري به دليل الزاماتي كه در آن قرار دارد و محتوايي كه عموماً در آن قابل مشاهده است، گاه مردم نگاري (اتنوگرافي) شهري نيز ناميده مي‌شود. (فكوهي؛ 420: 1383)

همچنين بايد به شاخه‌هاي دروني اين پژوهش نيز توجه كرد. به تناسب موضوع كه به طور كلي انسان‌شناسي شهري- قومي- فضايي بوده است، در پي آن بوده‌ايم كه در چارچوب اين شاخه از انسان شناسي به دنبال روش‌هايي برويم كه ، در ميدان پژوهش يافته يا حتي به ناچار به سوي آن ها كشيده مي‌شويم. تحقق زير تحت عنوان بررسي انسان شناسانه هويت قومي- جماعتي در يك محله در كرج (محله چهارصد دستگاه) در قالب رساله‌اي براي مقطع كارشناسي ارشد انجام گرفته است. در اين تحقيق روش شناسي خود را بر سه مرحله تقسيم كرده‌ايم: مرحله نخست: شناخت نظري زمين

در اين مرحله دو راه پيش رو داشتيم 1- شناخت تاريخي و جغرافيايي زمين كه شامل بررسي و تحقيق راجع به شهرستان كرج و شهر كرج و پديده كلان شهر و مسئله هويت و انواع خرده فرهنگها و محلات كرج مورد بررسي قرار گرفت. 

2- شناخت مفاهيم 

براي اينكه بتوانيم مباني لازم را براي انجام پژوهش خودبدست آوريم لازم بود، چاچوبي تهيه كنيم كه بتواند از لحاظ نظري كار ما را پوشش دهد و در آن چارچوب بناي حركت در ميدان تحقيق را فراهم آورد. با توجه به بين رشته‌اي بودن پژوهشهاي انسان شناسي شهري اين نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.در اين ميان مفاهيمي از جمله قوم و قوميت، شهر، شهرنشيني، مهاجرت، فضا و فضاي شهر، هويت و هويت شهري محله و فضاهاي شهري از جمله آنها مي‌باشد.

مرحله دوم: شناخت عملي زمين

در اين تحقيق سعي شد، زمين مورد مطالعه مكاني راحت باشد كه در آن احساس معذب بودن نكنيم و از طرفي زمين تحقيق مكاني آشنا باشد كه ورود و تعدد حضور پژرهشگر در آنجا ايجاد واكنش هايي كه بر نتيجه تحقيق تأثير مي‌گذارد ، نكند و از طرف ديگر امكان دسترسي رفت و آمد به آنجا حتي الامكان راحت باشد. از اين رو زمين تحقیق  انتخاب شده ،محله زندگي خود نگارنده انتخاب شد. در همين جا بايد اين نكته را اضافه كرد كه، نگارنده قبلاً در تحقيق انسان شناسي شهري ، با عنوان بررسی فضاهای باز شهری و روابط اجتماعی وفرهنگی به بررسی این محله پرداخته است.اين تحقيق ادامه تحقیق قبلی می باشد.

در زمينه ورود به ميدان سعي شد در ساعاتي به زمين مراجعه شود كه كمترين حساسيت را داشته باشد. به عنوان مثال صبحها ، ولي در عين حال چون بايد در تمامي اوقات روز نحوه رفت و آمد ساكنان محل، نوع ترافيك ،فضاهاي كار و... بررسي می شد، اين نوع ورود تنها مرحله ابتدايي كار بود كه يادداشتهايي نیز برداشته مي‌شد.

مرحله سوم گردآوري داده ها:

گردآوري داده را مي‌توان در دو قسمت طبقه بندي كرد:

داده های اسنادی

در اين روش‌ گردآوري به دليل بين رشته‌هاي بودن موضوع تحقيق برحسب نياز به كتابخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلفي تحقيق مواجه شد.

براي بررسي مسايلي همانند شهر و شهرنشيني، هويت، مسايل اجتماعي شهرها به كتابخانه علوم اجتماعي دانشگاه تهران مراجعه شد ،كه پايان نامه و كتابهاي متعددي در اين زمينه فراهم آورد.

براي بررسي مسايلي مانند فضا- نقش فضا در هويت و شكل گيري، نوع معماري بناهاي ايران و همچنين مسئله شهرسازي به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و پايان نامه‌هاي دانشجويان معماري، هنرهاي زيبا و جغرافيا مراجعه شد.

و هم چنين كتابخانه ملي غير از همه موضوعات گفته شده به بررسي شهر كرج وآمارهاي مربوط به آن نيز را اضافه كنيد. به سازمان مختلف نظير شهرداري، مسكن، ... نيز براي گرفتن نقشه- طرح‌هاي تفضيلي و... مراجعه شد.

گرچه در اين ميان بايد به قدرت رسمي كه گاه مانع كار مي‌شد نیز، اشاره كرد.

- گردآوري داده‌ها ميدان تحقيق 

در اين مرحله سه فن به كار برده شد:

1-1- مشاهده غير سيستماتيك: براي اين كار بدون نياز به برنامه‌اي مدون در محله به عنوان شخصي كه ساكن اين محله مي‌باشد به زمين تحقيق رفت و آمد شد و كار مشاهده انجام شد. سعي شد ، تمامي محله همه جانبه ديده شود. (مسكن‌ها- فضاهاي اوقات فراغت، شهرسازي انجام شده در اين محل، فعاليتهاي مختلف فضاهاي كار و شبكه رفت و آمد اين محله‌ها، نوع ساخت و ساز)

1-2- عكس برداري: از فضاها، انسانها، رفتارها، فعاليتها، لباسها، خانه‌ها

1-3-مصاحبه: در فن مصاحبه از اطلاع رسان‌ها به عنوان افرادي كه سرچشمه‌هاي شناخت موضوع هستند و افرادي كه مي‌توانند در پژوهش به پژوهشگر كمك كنند استفاده شده است. سعي شد ،اطلاع‌رسان‌ها متنوع و از هر طيفي باشند. (پير، جوان، زن، مرد و...) ولي مشكل دقيقاً در همين انباشتگي و زيادي اطلاع رسان بود، كه نگارنده سعي كرد، اطلاع رسان‌ها را به چند دسته تقسيم كند و از هر دسته سوالات خاص بپرسد. دسته اول اطلاع‌رسان‌هايي بودند كه درباره تاريخ محله چهارصد دستگاه مي توانستند، اطلاعاتي در اختيار نگارنده قرار دهند. اكثر اين اطلاع رسان‌ها از ميان افراد مسنی انتخاب شد که حداقل 30 ازسکونت آنها درمحله گذشته باشد تا بتوانند تاريخ شفاهي از محله‌ را به نگارنده ‌انتقال دهند. دسته دوم از ميان صاحبان آژانس های خرید وفروش ملک انتخاب شده ،كه در مورد مساكن و فضاهاي مورد استفاده آنان و همچنين روند ساختمان سازي و قدمت مساكن و مسايلي از اين قبيل اطلاعات درستي در اختيار بگذارند، انتخاب شدند.بايد توجه داشت با توجه به بزرگي محله ، آژانسهای ملکی متفاوتي داشت كه سعي شد، اكثر آنان در نظر گرفته شود. 

و در نهايت از استفاده کنندگان از فضای تغذیه که درمحله سکونت داشتند، انتخاب شدند. گرچه زمان مراجعه به فضاي تغذيه بسيار مهم است وليكن نگارنده سعي كرد، كه زمان انتخاب شده هر كدام از فضاهاي اوقات با يكديگر تفاوتي نداشته باشد و البته خود صاحبان فضاي تغذيه نيز جزء مصاحبه شوندگان هستند. مصاحبه به صورت استفاده از پرسشهاي باز و كمتر در غالب يك گفتگوي بسته انجام گرفت.

در اين روش گردآوري از مشاهده مشاركتي نيز براي پيدا كردن ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به فضاهاي گوناگون نيز بهره جستيم. 

اهميت تحقيق:
شهر موجودي زنده و سامانه‌اي هم بسته تلقي مي‌شود، كه محلات همچون سلولهاي اين موجود زنده كاركردهاي خاص خود را دارند. به گونه‌اي كه، تضعيف يا كاركرد نادرست آنها كل سامانه را مختل مي‌سازد. پس از شهر نشيني سريعي كه در ايران اتفاق افتاد، به يكباره ميراث چند هزار ساله شهرسازي سنتي ايران فرو ريخت. برخي از عناصر شهري كاركرد خود را از دست دادند و علي رغم پيشرفتهاي تكنولوژيك نتوانستند آرامش و سكوني را كه قبل از شهرسازي مدرن در ايران حاكم بود، ايجاد كنند. گرايش به استانداردسازي و يكسان سازيها و همچنين از بين رفتن هويت مكاني و محله‌اي علي رغم ظاهر آراسته، همچنان آرامش و سكون قبل را نداشتند. محله بعنوان يكي از اركان زندگي اجتماعي كه فرد را آماده ورود به اجتماع مي‌كرد، كم كم كاركردهاي خود را از دست داد و حتي توسعه شهري ،هويت محله را نيز، دگرگون ساخت و مفهوم محله را تغيير داد. شهر كرج نيز از اين مقوله جدا نيست. با توجه به افزايش روز به روز جمعيت كرج كه اكثر آنان مهاجر مي‌باشند، محله‌ها و مديريت محله‌اي مي‌تواند به عنوان يكي از اركان شهري كه در كاهش خطرات ناشي از بي‌هويتي شهري تأثيرگذار باشد، مطرح شده وبررسی گردد.

پيشينه تحقيق:
شهر مكاني بسيار پراهميت را در متون ادبي به خود اختصاص داده است. تا به حال افراد مختلفي در زمينه‌هاي متفاوت شهر را توصيف كرده‌اند (جغرافي‌دانان، شهرشناسان، جامعه شناسان، معماران.) همچنين شهر به دليل تراكم كاركردها و نقش‌هايي كه در آن گرد مي‌آيند، اسناد بسيار زيادي را توليد مي‌كند، كه همه آنها كمابيش مي‌توانند براي پژوهش‌هاي انسان شناسي شهر ارزشمند باشند. با توجه به موضوع بين رشته‌اي اين رساله تمامي كتب مربوط به رشته‌هايي از قبيل شهرسازي- معماري- جغرافي شناسي- انسان شناسي شهر- هويت- فضا و هويت آن- قوم و قوميت در مأخذ شناسي اين تحقيق قرار مي‌گيرند. حجم بالاي اطلاعات از طرفي به نگارنده حق انتخاب و گزينش را مي‌داد و از طرف ديگر ممكن بود، غفلت از چندين منبع ،ارزش كار را پايين آورد، در نتيجه نگارنده ناچاراً بحث خود را بيشتر به فضا و هويت آن محدود كرد واز ميان حجم فراوان كارهاي انجام شده،به ذكر چندين نمونه پرداخته خواهد شد.

قبل از هر چيز بايد عنوان شود كه، اين پيشينه در قالب سه بحث هويت، كرج، فضا  طرح ريزي شده است.

در بحث هويت مي‌توان به پايان نامه آقاي دانشپور اشاره كرد.

1- اين پايان نامه با عنوان بازشناسي مفهوم هويت در فضاي عمومي شهري بيشترين نزديكي را با تحقيق نگارنده دارد.

وي هدف از تحقيق را دستيابي به تعريف عملياتي مشخص‌تري از مفهوم هويت محيط و ساز و كارها و مؤلفه‌هاي آن مشخص مي‌كند. 

مقوله هويت در اين رساله بر پايه سه عامل اساسي انسان، محيط، فرهنگ است. كه مطالعه و مصاديق آن نيز در مناسب سه عنصر متشكله حس مکان ، يعني فعالیت ،معني و  ويژگي‌هاي كالبدي، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد.

وي هويت را از نظر روان شناسان و جامعه شناسان تعريف مي‌كند.

و هم چنین ،رويكرد متفاوتي از جمله كارهای روان شناساني چون تاجفل و جنكينز را بررسي مي‌كند. و پس از آن به بررسي آرای روان شناسان محيط مي‌پردازد ،تا با استفاده از آن ،هويت مصنوع را به عنوان نيازهايي كه مازلو در رديف نيازهاي ثانویه  قرار مي‌دهد ، بررسي كند و عوامل متفاوتي را در شكل گيري هويت موضوع مهم مي‌داند.

در اين قسمت وي نظرات پروشانسكي را در خصوص مفهوم هويت مكان در روان شناسي محيط بررسي مي‌كند.

در بخش انسان وي ابتدا خود را از ديدگاه‌هاي روان شناسان مختلف نظير "كولي و ميد" بررسي مي‌كند. و در بحث فرهنگ پس از تعريف‌هاي متعدد از فرهنگ، فرهنگ را به عنوان عامل تعامل انسان و محيط معرفي مي‌كند.

در فصل پنجم وي اين بحث را مطرح مي‌كند كه انسان چگونه و از چه طريق با محيط درگير مي‌شود و تعامل پيدا مي‌كند و در تعامل انسان و محيط چه اتفاقي رخ مي‌دهد.

وي در تكميل اين بخش بحث ارتباطات و انواع ارتباطها را مطرح مي‌كند. ويژگي‌هاي فرستنده، گيرنده، حامل پيام در تعامل بين انسان و محيط مطرح مي‌شود.

وي در بخش ديگري هويت شهر از نظر لینج را بررسي مي‌كند و در نهايت نتيجه گيري كه از اين رساله مي توان گرفت این است كه ،هويت مقوله‌اي نسبي است كه، احراز آن به ميزاني كه فضاهاي شهري خودهاي جمعي را بازتاب مي‌دهند وابسته است و در نهايت نظر به اينكه هويت امري نسبي است بيشتر از حس فعاليت و معني است تا ويژگي‌هاي كالبدي. بیشترین تاکید آقای دانشپور بر تاثیر معنی بر هویت میباشد، ولی نگارنده دررساله پیش رو سعي كرده است با بررسي تأثير كالبد فضاها بر انسانها به هويت از ديدگاه جديدتري نگاه كند.
 در مورد كرج، و مشكلات آن بسياري پايان نامه و كتاب نوشته شده است كه به عنوان مثال مي توان رساله خانم پارسا پژوه با عنوان «بررسي مردم شناسانه هويت فرهنگي دختران نوجوان ساكن در محله اسلام آباد كرج» ذكر كرد. 

2- محقق در اين رساله سعي كرده است، با استفاده از رويكردهاي انسان شناسي همچنين نظريه‌هايي درباره حاشيه نشيني به بررسي اين معضل در شهرستان كرج و بخصوص در يك محله حاشيه نشين بپردازد.

موضوع پژوهش اين رساله «هويت فرهنگي» است ،كه از دو ديدگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اولين ديدگاه این است كه هويت فرهنگي را، شناسنامه  فرهنگي يك جامعه مي دانند و دومين ديدگاه ،بررسي هويت فرهنگي ،از منظر روان شناسي اجتماعي و در واقع «هويت اجتماعي» بررسي مي‌شود. از اين منظر، هويت اجتماعي از عضويت در گروه خاصي ناشي مي‌شود و به دنبال آن احساس تعلق و تعهد نسبت به آن گروه مطرح خواهد شد و در نهايت ماحصل طبيعي و باز تابگونه اين عضويت و تعلق احساس برتري و افتخار نسبت به گروه خودر مقابل ساير گروه‌ها خواهد بود.

محقق در اين رساله تأكيد خود را بيشتر بر مسئله فقر و حاشيه نشيني و سپس هويت و احساس تعلق گذاشته است.

روش مطالعه محقق در اين رساله با تأكيد بر پژوهش‌هاي انسان شناسي شهري، روش ميداني همراه با مصاحبه‌هاي باز و رسمي مي‌باشد.

در نهايت به اين نتيجه ختم مي‌شود :اگر چه ساكنان اين محله «اسلام آباد» از قوميت‌هاي مختلفي تشكيل شده‌اند، ولي علي رغم اين ناهمگوني قومي، محله از لحاظ فرهنگي داراي بافت بسيار همگون و منسجمي است كه با پيرامونش تفاوت آشكاري دارد. اقوام مختلف با كوشش‌هاي فراوان سعي كرده اند ، تفاوتهاي قومي خود را به تدريج در جهت رسيدن به منفعتي مشترك كاهش دهند. خانم پارسا پژوه دراین تحقیق به بررسی  هویت اجتماعی ونقش آن در تعلق می پردازد ، ولی دررساله پیش رو سعی شد که از دیدگاه دیگر ،کالبد فضاها ونقش آنها در هویت مکان  بررسی شود. 

در مورد فضا وفضای مسکونی پايان نامه خانم شبنم اسماعيلي «با عنوان سازماندهي فضايي خانه و فرهنگ» (با مطالعه موردي خانه‌هاي كاشان) ذكر مي‌شود. 

3- در اين رساله خانم اسماعيلي با استفاده از رويكرد راپاپورت ،ابتدا به  توضيح معماري بومي و اهميت آن در فضاهاي شهري ايران چه در گذشته و چه در حال مي‌پردازد. دراين پايان نامه تلاش شده است تا، ارتباط ميان سازماندهي معنايي در معماري خانه‌هاي مسكوني با فرهنگ به مثابه سبك زندگي و باورها و ارزشها و مفاهيمي كه به آن شكل مي دهند، بررسي شود. بدين منظور نگارنده بر سه محور انسان و رابطه با فضا- فرهنگ و محيط مصنوع متمركز مي‌شود.  از بين محيط‌هاي مصنوع ،وي خانه را به عنوان اولين نظام قضايي كه فرد در آن متولد مي‌شود، با آن اخت مي‌شود و از آن مي آموزد ، شخصيت  ,فرديتش در آن شكل مي‌گيرد، انتخاب مي‌كند. در اهميت خانه راپاپورت نقل مي‌كند" خانه نه تنها يك سازه بلکه  نهادي است كه، براي اهداف پیچيده‌اي ايجاد شده است و از آن جا كه ساخت خانه يك پديده فرهنگي است شكل سازماندهي آن به شدت تحت تأثير محيط فرهنگي است كه به آن متعلق دارد". از اين رو نگارنده خانه‌هاي كاشان را به عنوان مطالعه ميداني خود انتخاب كرده است. وي با استفاده از رويكرد راپاپورت در سازماندهي خانه به بررسي 11 خانه از خانه‌هاي قديم كاشان مي‌پردازد تا بتواند به الگويی مشخص دست پیدا کند.

وي در بخش نظري خود به مباحثي چون رابطه انسان با فضا، نظام محيط زيست، فرهنگ و سازماندهي فضايی، سازماندهي محيط مصنوع و خانه و مفهوم نياز اوليه و... مي‌پردازد. و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه سازمان خانه‌ها را، می توان بر 4 ويژگي توصيف كرد. 1- داشتن 3 لايه فضايي از پايين به بالا 2- حياط به مثابه هسته مركزي و جبهه‌هاي اطراف آن لايه‌هاي فضایی پيرامون 3- مقر مركزي هر جبهه و لایه‌هاي پيراموني 4- وجود مجموعه فضاهاي مستقلی كه يك واحد را تشكيل مي‌دهند (حريم)

و سپس گروه‌هاي خانگي- زمان مقدس و فعاليت‌ها را در خانه‌ها مشخص مي‌کند و با استفاده از نظريه راپاپورت به توضیح آنها مي‌پردازد. دراین رساله مشخصا برروی «خانه» کار شده است درحالیکه دررساله پیش رو فضاهای دیگری نیز بررسی شد به ویژه آنکه بیشترین مبحث هویت مکان است.

4 – درمورد فضا ونقش آن درزندگی انسانها پایان نامه وکتابهای فراوانی نگارش شده است که ازمیان آنها رساله آقای حمیدرضا پارسی با عنوان« فضای شهری ،حیات مدنی و نیروی اجتماعی – فرهنگی » توضیح داده خواهد شد. وی رساله خود را در دو بخش نظری وعملی تدوین کرده است.دربخش نظری وی ، تمام آراء اندیشه های که درزمینه فضای شهری وجود دارد را باتاکید بر فضای اجتماعی و نقش مهم آن درشکل گیری حیات مدنی بیان می کند. با این تفکر به بررسی مبادی اجتماعی فضای شهری می پردازد وکارکردهای فضای جامعه شناختی و فضای شهری را بررسی می کند و به این نتیجه می رسدکه فعالیت جزء مهمترین جنبه محتوای فضای شهری  به کار می رود و تحلیل فعالیت را که به دو بخش رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود را از نظر برنامه ریزی برای طراحی شهری و برنامه ریزی نظام کاربریها دارای اهمیت زیادی می داند. با این نظریه وی موضوع کارمیدانی خود را خیابان کارگر ازتقاطع جمهوری انتخاب می کند و باتوجه به کارکردهای حیات مدنی در زندگی شهری یعنی خردگرایی ،آزادی بیان و  مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثردرآن یعنی فعالیتها و فرهنگ ، به این نتیجه میرسد،  به رغم وجود انواع فعالیت ها این خیابان فاقد فضای مدنی میباشد و مردم نقش مدنی در بیان قدرت خویش ندارند و در عین حال معتقد است که قابلیت تبدیل شدن به این فضا رادارد. این رساله به نقش فعالیت ها درفضا اهمیت فراوانی می دهد وموضوع هویت شهری درآن مدنظر نیست.درحالیکه هویت دراین رساله مورد تاکید است.ناگفته پیداست که کتابها و رساله های متعدد دیگری دراین پیشینه جای میگیرند که نگارنده به دلیل حجم بالا  ، امکان پرداختن به آنها را ندارد. 

فصل دوم
1-2 شهر و تاريخ شهر نشيني:

شهر مفهوم و پيشينه تاريخي آن چيزي است كه انديشمندان مختلفي را به خود مشغول داشته است. شهر همواره خود را به عنوان يك واقعيت بيروني، همه جا حاضر و داراي قدرت تام به ساير واقعيت‌هاي اجتماعي تحميل مي‌كند. تعریف(پديده شهر) از چند ديدگاه قابل بررسي است ولي پيش از اين بايد به تاريخ شهر و شهر نشيني اشاره كرد. شهر ، نوعي سازمان يافتگي اجتماعي است كه ظهور آن در محور زماني نياز به فراهم آمدن شرايطي خاص داشته است. از آغاز انقلاب فرهنگي در حدود 10000 سال پيش تاكنون مي‌توان به طور عام شاهد سه موج بزرگ گسترش شهري بود.

موج نخست: كه در حدود 5 تا 6 هزار سال پيش يعني در حدود هزاره چهارم پيش از ميلاد در بين النهرين بوجود آمد و شهرهايي كه به سرعت تبديل به شهر- دولت‌هاي كمابيش قدرتمند شده و مناطق گسترده اي را زير سلطه خود گرفتند، كه با بهره‌گيري از كشاورزي و انباشت مازاد توليد آن منجر به تقسيم كار و قشر بندي اجتماعي و تشكيل دولت شدند.

موج دوم: از نيمه قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم با انقلاب صنعتي و انقلابهاي سياسي اروپا همراه بود و شهرهايي كه بدين واسطه تشكيل شد براساس منطق سرمايه داري جديد و تكنولوژي صنعتي به مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها دامن زد و شهر نشيني شكل غالب زندگي در اين كشورها شد.

موج سوم: پس از جنگ جهاني دوم و با عموميت يافتن، نظام جهاني براساس چند قطب سرمايه داري جهاني در سراسر جهان شكل گرفت، كه در محور اصلي آن بازار جهاني مبادلات اقتصادي و دولت هاي ملي و نهادهاي فراملي متكي بر اتحادهاي آنان بود (فكوهي؛1383؛40)

پس از طي كردن اين دوران، هم اكنون در قرن 21 شهرنشيني شكل غالب زندگي در ميان اكثريت جمعيت زمين است و امكان بازگشت به ساير اشكال زيستي وجود ندارد و (شهر) هر چه بيشتر خود را به عنوان يك واقعيت مستقل به جهان تحميل مي كند. به طور
 كلي مي‌توان شهر را چنين تعريف كرد: شهر زيستگاهي است انسان ساخت و در زير يك قدرت سياسي مشخص، كه تمركز جمعيتي نسبتاً پايداري را در درون خود جاي مي‌دهد. (همان ،29) عام ترین تعريف شهر، آن را به عنوان مكان اسكان گروهي انسانها و فعاليت‌ها مي دانند. شهر فقط ساختمان نيست، بلکه مكان انسانها و گروه‌ها، سازمان طبقات اجتماعي و خانواده و غير است. (رباني؛ 1385: 5)

سه جنبه اساسي مفهوم شهر 1- گروه‌ها و طبقاتي كه در شهر زندگي مي‌كنند. 2- سابقه و قدمت شهر كه مصرف تمدن انساني است 3- شيوه سكونت كه برگرفته از فرهنگ شهروندان است. در بعضي تعاريف دو فعاليت تجارت و خدمات هم جزء آنها است. (همان؛ 2)

هم چنين شهر را مي‌توان در ابعاد مختلف و با توجه به ديدگاه‌هاي مختلف تعريف كرد.

در تعريف اقتصادي شهر، نخستين ايده‌اي كه به ذهن متبادر مي‌شود، تفاوتش با دنياي روستا يعني (ده) است. در شهر جمعيت، كالاها، بنگاه‌ها متمركز، اما در ده پراكنده‌اند. پيدايش شهرها در نتيجه توزيع ارزش اضافي توليد كشاورزي ممكن است، اما شهر يك انگل اقتصادي نيست. شهر يك عامل نوآوري است، زيرا زمينه مساعدي براي پخش پولي شدن اقتصاد در جامعه فراهم مي‌كند. (نيكگهر؛1383؛28) درنتيجه مي‌توان گفت شهر به عنوان يك پديده اقتصادي، وظيفه اداره اقتصاد سياسي شهر را به عهده دارد. كه مشخصاتش عبارتند از: تضمين تدارك منظم مواد غذايي، پايين نگه داشتن قيمتها و پايداري فعاليتهاي توليد كنندگان و بازرگانان (وبر؛1368؛29)

مهمترين كار شهر با رويكرد اقتصادي، بوجود آمدن تقسيم كار اجتماعي مي‌باشد كه از آن پس به عنوان مكاني كه مركزي براي انباشت ثروت غذايي و غير غذايي نيز هست، مطرح شد. (فكوهي؛1383؛31) گرچه ناگفته پيداست كه، با ذخيره شدن ثروتها، شهرها به مكاني براي طبقات اجتماعي تبديل شدند.

شهر به عنوان پديده سياسي: در اين تعريف ، شهر به مثابه يك واقعيت «حقوقي و سياسي» تعريف مي‌شود كه ، بر اين نكته كه ، شهرها تبلوري از نوعي نابرابري روابط قدرت بوده‌اند تأكيد  فراوان مي‌شود. شهرها همواره محلي براي تجمع ثروت و قدرت بوده‌اند. در نتيجه اين تجمع نياز به  نوعي حكومت فرمانروايي نيز احساس مي‌شد و بدين سان شهرها تبديل به مراكز قدرتي شدند كه ثروت آنها از طريق توابع تهيه مي‌شد. نابرابري طبقاتي نيز بواسطه همين قدرت ممكن شد. پس شهر را مي‌توان جايگاهي براي توليد قدرت محسوب كرد. شهر به عنوان يك واحد كلي و هستي در نظر گرفته مي‌شود و شناخت بافت و كالبدي و شكل بندي ساختماني، شناسايي ساختارهاي گوناگون و وضع كاركردهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مركزيت شهر به طور كامل لازم است. روشن است كه ويژگي‌هاي شهر در دوره هاي متفاوت و مناطق مختلف يكسان نبوده است و در مفهوم شهر، در هر دوره متناسب با هر سرزمين در مسير تاريخ، تفاوتهايي وجود دارد. شهر را مي‌توان با توجه به رويكردهاي متفاوت نيز تعريف كرد. به عنوان مثال شهر از ديدگاه كاركردي و سپس سيستمي. شهر را بدون كاركردها، تنوع درون شهري و برون شهري، فعاليتهاي بنيادين شهر آفرين، فضا آفرين و ارائه كاراييهاي مشخص براي حوزه نفوذ و فضاي حياتي برون شهري و نوع اين روابط بسيار مهم كه جزء لاينفك تعريف شهري مي‌باشد، نمي توان تصور نمود.

پروفسور هوفر مي‌گويد: شهر نتيجه ارتباط ميان شش جنبه است 1- ساخت اقتصادي (تنوع فعاليت و اشتغال) 2- ساختار اجتماعي (تفاوت طبقات اجتماعي) 3- ساخت كالبدي (طرح ساختمانهاي عمومي، حصار) 4- موقعيت جغرافيايي 5- موقعيت قانوني و 6- حيات سياسي. روستاها مي‌توانند پنج چيز از اين خصوصيات را داشته باشند، وليكن وجه تمايز شهر با روستا در حيات سياسي است كه شاخص آن حاكميت عمومي است. (رجبي؛1382؛5)

از ديدگاه سرمايه داري شهر عبارت است از: عرصه‌اي كه در آن نيروهاي گوناگون به منظور حفظ سلطه و نفوذ خود برزندگي شهري به جدال مي‌پردازند. اين نيروها متعلق به ساختار ويژه قدرت در شهر مي‌باشد. شهر انعكاسي از توازن اين قدرتها چه نسبي و چه مطلق مي‌باشد. اما شهر در حيات مدني خود از سه ركن اصلي، شهروند، كالبد شهر و مديريت شهري تشكيل مي‌شود. شهروند و مديريت شهروندي ماهيتي فاعلي دارد و كالبد شهري ماهيتي انفعالي. در تعريف شهر به مثابه محل زندگي مدني، كيفيت زندگي شهروندان ميزان سنجش است در  اين مفهوم از شهر، همه اقداماتي كمي براي آن است كه شادابي و  نشاط در چهره شهروندان  ظاهر شود و حيات  فرهنگي و اجتماعي در شهر جريان يابد. از ديدگاه جامعه شناسي لوئيس  ورث بيان  مي‌كند : براي مقاصد جامعه شناسي ، شهر را مي‌توان سكونتگاه دائمي، انبوه و نسبتاً بزرگي براي افرادي كه از نظر اجتماعي ناهمگون هستند، تعريف كرد. (رجبي؛1382؛51) 

يكي از رايج‌ترين تعاريف شهر براساس اندازه است. بر اين اساس كشورهاي مختلف معيارهاي گوناگوني جهت تميز نقاط شهري از ساير نواحي به كار مي‌گيرند. معيار دوم انبوهي (تراكم) جمعيت است. معيار سوم معيشت. «اشتغال وگمنامي» از ديگر متغيرهاي مورد توجه در شهر مي‌باشد. شهر جايي تعريف مي‌شود كه افراد و ساكنين آن همديگر را به راحتي نشناسند كه ، خود اين عامل تحت تأثير معيار اندازه تراكم است. (نقدي؛1381؛24)

شهرها به دلايل مختلفي ايجاد مي شوند كه ممكن است دلايل تدافعي و بازرگاني با موقعيت سياسي و مذهبي باشد. با اين همه نيروهاي اقتصادي محرك اصلي رشد شهر هستند. ايجاد شهرها دومين انقلاب عظيم در فرهنگ انسان و روند اجتماعي برجسته‌اي بود كه بيشتر موجب دگرگوني در روابط متقابل انسان با انسانهاي ديگر شد تا تغيير در واكنشهاي او نسبت به محيط. بنابراین پيدايش‌ شهرها را بايد نقطه عطفي در تاريخ اجتماعي انسان به حساب آورد. گامهاي اوليه در نيل به مرحله شهرنشيني با افزايش جمعيت و سپس تشديد بهره برداري از محيط همراه بود. انقلاب شهري بي‌شك يك دگرگوني فرهنگي و اجتماعي بود و لزوماً ارتباط چنداني با شيوه‌هاي بهره‌برداري از محيط نداشت. بلكه زمينه اين تحول را يك رشته نهادهاي تازه با ابعاد بسيار گسترده و شبكه‌اي از روابط پيچيده تشكيل مي‌داد. سه نظريه در باب ارتباط انسان و شهرنشيني وجود دارد.

كثيري از صاحبنظران قديم و جديد و اغلب مردم بر اين باورند كه، سكونت در شهرهاي بزرگ بخودي خود حيات رواني و اجتماعي اشخاص را دگرگون مي‌كند و وضع را از آنچه كه هست بدتر مي‌سازد. اين گروه (معتقدين به جبرگرايي يا اكولوژي) مدعي‌اند: صرف زندگي در ميان انبوه جمعيت انساني‌ پيامدهاي سويي دارد و چيزي در نهاد شهر نهفته است كه ، انسان را  عوض مي‌كند. ديدگاه مقابل ، یعنی تركيبي هم تأكيد مي‌كند كه ، چنين اثراتي به زندگي شهري مترتب نيست و تفاوتهاي بين زندگي در شهرهاي بزرگ و غير آن،‌ آنقدرها به  اكولوژي مربوط نيست بلكه به ويژگي‌هاي رفتاري هر يك از گروه‌ها مربوط است. اين عده معتقدند كه تفاوت‌هاي بين روستاييان و شهريان را مي‌توان عمدتاً با مقايسه پيشنهادهاي شخصي ايشان توجيه نمود نه با عامل جغرافيايي محل سكونت و در نظريه سوم يعني خرده فرهنگي كه مي‌توان آن را سنتزي از دو نظريه معارض قبلي دانست. به اختلال بين انواع گروه‌هاي اجتماعي ساكن در شهرهاي بزرگ و مناطق غيرشهري تأكيد مي‌كند و تحول شهرنشيني را در چند و چون ويژگي‌هاي اين گروه‌ها كاملاً مؤثر مي‌داند. (سروستاني؛98؛1382)

1-1-2 تعريف شهرنشيني:

شهرنشيني فرايندي پويا است كه طي آن، شاهد نوعي انتقال حركت هستيم. اين فرايند انتقال حداقل در بر دارنده دو نوع حركت و تغيير است. يكي حركت و انتقال جمعيت جمعيت از مناطق روستايي به مناطق شهري (همراه با تغيير در كاركردها به ويژه كاركرد اقتصادي) و ديگر تغيير در شيوه زندگي، نظام ارزشي و هنجاري شان. شهرنشيني تغييراتي را در ساخت فضاي داخلي شهرها به وجود مي‌آورد. از مفهوم شهر نشيني سه مطلب بيشتر مورد توجه است. 

1- تغيير جمعيت شناختي : بررسي فرايندي كه در آن سهم تمركز جمعيت در يك كشور در حوزه‌هاي شهري افزايش مي‌‌يابد و حوزه روستايي و سکونتگاهي كم جمعيت به حوزه‌هاي شهري تبديل مي شود.

2- تغيير ساختاري يا اقتصادي : فرايندي است كه در آن فعاليت‌هاي كل جمعيت در ساخت اقتصادي به همراه صنعتي شدن تحت تسلط سيستم اقتصادي مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. 

3- تغيير رفتاري:‌ براساس آگاهي مردم در طول زمان و الگوهاي رفتاري آنها مطرح مي‌شود و مردم بر اثر اين آگاهي از سكونت گاههاي غير شهري كنده مي‌شوند و در شهرها اقامت مي‌كنند (نقدي؛ 1381؛ 25)

2-1-2 شهر و شهرنشيني در ايران:

شهري شدن يك تحول اساسي و پويا و تغيير اجتماعي مهمي است كه نهادهاي جامعه را دگرگون مي‌كند. ايران از جمله كهن‌ترين سرزمين‌هايي است كه ما مي‌توانيم شاهد شكل گيري برخي از قديمي‌ترين شهرهاي جهان در آن باشيم. از دوران هخامنشي به صورتي پيوسته شهر- دولتهاي ايراني بر تمامي پهنه فلات ايران گسترده بودند و تا به امروز ادامه دارند وليكن شهري شدن به مفهوم امروزي پس از صنعتي شدن در كشورهاي غربي و رشد شهر نشيني به سمت كشورهاي در حال توسعه تغيير جهت داد. در حاليكه كشورهاي در حال توسعه ، (از جمله ايران)  هنوز از وجود منابع و ذخاير خود ناآگاه بودند، روند شهرنشيني در اين كشورها شروع به توسعه كرد.

در كشورهاي غربي ، شهري شدن و صنعتي شدن همزمان اتفاق افتاد. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه برعكس است؛ يعني شهري شدن قبل از صنعتي شدن واقع مي‌شود. در طول بيش از صد سال ، جريان شهري شدن اروپا با پشتوانه صنعتي شدن و تغيير شيوه توليد اقتصادي انجام مي‌گيرد. جريانهاي تغيير نظام‌ها همگي به تدريج انجام گرفت. در حالي كه اين روند در آسيب با سرعت بيشتري اتفاق افتاده است.شكاف بزرگ ميان بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي در آسيا به دليل اين اتفاق افتاد كه،  در اين كشورها شهري شدن به عنوان الگوي توسعه توصيف شد. با اينكه بسياري از كارشناسان زندگي شهري را يك الگوي سكونت قطعي در آينده مي‌دانند، با اين حال روند اين نوع شهرنشيني به ضرر كشورهاي در حال توسعه تمام شد. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. در فرهنگ جامعه ما ، چنين باب شده كه شهرنشيني را نه چون پديده‌اي  ضروري در روند تكامل جامعه بلكه به مثابه اتفاق ناگوار و احياناً قابل اجتناب درآمده‌اند. با اين نوع نگاه به شهرنشيني، خود شهرنشيني مشكل است. پس راه حل آن نيز بازگشت به روستاها و جلوگيري از بيشتر شدن آن است. در صورتي كه شهرنشيني در ايران بازتاب تحول در سازمان يابي توليد و  به طور مشخص بازتاب بسط سرمايه داري پيراموني در ايران است.  بسط امكانات اشتغال در زندگي در  نقاط عمدتاً شهري بر  اثر توسعه  مناسبات  سرمايه داري  از يك سو ، كاهش  اين  امكانات  در نقاط  ديگر مانند روستا    بر اثر فروپاشي مناسبات پيش سرمايه داري از سوي ديگر زمينه مهاجرت‌هاي داخلي و شهرنشيني در ايران فراهم آورده است.

شهرنشيني از ميان تحولات به وقوع پيوسته در ايران در دو دهه اخير پويشي برجسته‌تر و نمايانتر دارد و شهر در ايران به محور زندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه تبديل شده و مشكلات شهري هر روز بيشتر مي‌شود.

در روند شهرنشيني ايران از نظر ممتاز بايد به سه نكته توجه كنيم.

1- تحليل ساخت اجتماعي- تاريخي شهرهاي ايران قبل از صنعتي شدن

2- تحليل ساخت جامعه يا جوامعي كه در ايران نفوذ داشته‌اند

3- تحليل نوع تسلط و اعمال نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي در ايران (ممتاز؛1371؛91)

جريان شهري شدن مدرن در ايران متأثر از نفوذ سرمايه داري غربي است كه ايران را از جهات مختلف تحت تأثير قرار داده است. پس از تسلط غرب بر ايران با سرمايه داري يعني بهره برداري از منابع زيرزميني به قيمت ارزان و ارائه كالاهاي صنعتي به قيمت گران، تسلط صنعتي نيز از طريق صنعت مونتاژ بيشتر شد.

شهرهاي ايران قبل از مدرنيزه شدن اصولاً مكان قدرت سياسي بودند و همواره بيش از هر چيز شهرهايي سياسي و اداري و مراكز قدرتي بوده‌اند كه بر حوزه‌هايي كما بيش گسترده در اطراف خود ايجاد سلطه مي‌كردند. (فكوهي؛1381؛359)

محيط شهري مكان معاشرت و گفتگو با فعاليت سياسي شهروندان نبوده و افراد نقشي در مديريت سياسي نداشته‌اند. يعني شهر يك واحد مستقل و خود فرمان نبوده، بلكه بخشي از سازمان مديريتي طبقه حاكم بوده است. به همين دليل مكانهاي شهري محل تجمع شهروندان نبوده است. تمايل شديد حكومت مركزي به كنترل دائمي جامعه، زندگي شهري را به دو نقش سياسي حكومتي و خصوصي تقسيم كرده، به طوري كه بازتاب آن در معماري شهري در ايران كاملاً مشخص است. معماري شهري در ايران بسيار درونگرا است و آنچه در بافت شهر ديده مي شود، كهندژ، محل حكومت، اردوگاه نظامي، مجتمع بازار ،مسجد و محلات شهري است. (ممتاز؛ 1371؛92)

در همين جا بايد اين نكته را نيز عنوان كرد كه بسياري از صاحب نظران، شهر نشيني در ايران را به دوره‌هاي مختلفي تقسيم بندي كرده‌اند و خصوصيات هر دوره را مشخصاً و به طور جداگانه بيان مي‌كنند، كه در اين پايان نامه به دليل آنكه مشخصاً موضوع مربوط به شهر نيست اين مطالب به صورت مختصر بيان مي‌شود.

جامعه مدني در ايران ضعيف و بازار و اصناف تحت تسلط حكومت مركزي بوده‌اند. مسئله خانواده و قبيله در شهر بسيار مهم بوده ،به طوري كه برخي محلات متعلق به برخي خاندانها و قبايل بوده است. در نتيجه شهر ما قبل مدرن ايران بيش از هر چيز جايگاه قدرت سياسي انحصاري است و به دليل اينكه تجار قدرت سياسي مستقل نبو ده اند و توانايي تبديل به بورژوازي به معني غربي را نداشته اند. با اينكه بسياري از شهرها در ايران با منشأ ديني، تجاري يا پيشه وري بودند اما دير يا زود قدرت سياسي آنها را به زير سلطه خودت در مي‌آورده است و از آنها به مشابه ابزاري درآمدزا استفاده مي‌كرده است. (فكوهي؛1383؛370)

قدرتهاي خارجي كه در ايران اعمال نفوذ مي‌كردند، از زمان صفويه آغاز شد و پس از آن ، در دوران قاجار ايران عرصه نفوذ قدرتهاي خارجي بود كه با فساد و ناشايستگي كامل قدرت حاكم همراه بود. پس از انقلاب مشروطه، شكل گيري دولت ملي (كه با پشتيباني‌هاي دولت انگليس همراه بود) باعث شد تا صنعتي شدن و رشد زير ساختارهاي گوناگون كشور انجام بگيرد. به صورتي كه تعداد كارگاه‌ها و كارخانجات صنعتي، جاده‌ها، خطوط تلگراف، رشد سرمايه گذاري صنعتي در ابتداي قرن بيستم با شتاب فزاينده انجام بگيرد.

با روي كارآمدن رضا شاه وگسترش روابط ايران و آلمان بسياري از متخصصين آلماني در زمينه‌هاي مختلف براي معدن يابي راهي ايران شدند. و انگيزه ايجاد خطوط راه آهن جهت انتقال مواد گوناگون پديد آمد.

اقدامات رضا شاه تثبيت مالكيت ارضي، كوبيده شدن قدرت سياسي ملوك الطوايفي و... از يك سو، مالكيت ارضي را در چارچوب بورژوازي تثبيت و تسجيل كرد و از سوي ديگر با تبديل زمين به كالايي قابل معامله باعث تسهيل توسعه روابط سرمايه داري و نهايتاً نابودي شیوه‌هاي  ما  قبل  سرمايه داري  و  همچنين  تسريع  رشد صنعتي شدن ايران با روند مدرنيزاسيون شد. نفوذ سرمايه داري غرب در ايران نفوذي به تدريج شكل زندگي سنتي را دگرگون ساخت و باعث شد ايران عرصه نفوذ قدرت استعماري شود. بيشترین تغيير در شيوه توليد صنعتي و پيدايش شهرنشيني جديد با حكومت رضاشاه همراه بود. در اين دوره صنعتي شدن از جانب دولت شروع مي‌شد و دولت اقدام به تأسيس كارخانه‌هاي مختلف وگوناگوني كرد. تا شهريور 1320 كه تقريبا همزمان با جنگ جهاني دوم است ،در ايران تعداد 295 واحد صنعتي دولتي و خصوصي به وجود مي‌آيد. بازرگاني خارجي كاملاً درانحصار دولت است و وي بر تمامي بخشهاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي نظارت كامل داشت. با اينكه هدف از اين كارها صنعتي شدن عنوان شد ، ولي موفقيتي در اين زمينه بدست نيامد. با اين حال در دوره رضا شاه ثبات اقتصادي و سياسي نسبي وجود دارد قدرت مركزي در اين دوره تقويت شد. (ممتاز؛1371؛96)

پس از وقفه‌اي كه از شهريور 1320 تا 1332 در روند مدرانيزاسيون رخ داد و پس از كودتاي 28 مرداد 1332 كه دولت به قدرت رسيد ، با اصلاحات ارضي ابعاد تازه‌اي به روند شهرنشيني ايران داد. در اين سالها مرحله جديدي از سرمايه گذاري خارجي بخصوص، در زمينه نفت شروع شد. دولت همچنان در اين سالها به عنوان عامل اصلي تحولات اقتصادي و ايجاد زمينه براي بخش خصوصي ظاهر شد. برنامه‌هاي عمراني و اقتصادي كه در نهايت به اصلاحات ارضي رسيد ، باعث  تقويت زير ساخت‌هاي ضروري جهت گسترش بازار داخلی شد.

دوره حكومت پهلوي با رشد شهر نشيني در ايران همزمان بوده است، اما خصلت شهري شدن ايران، رشد نابرابر و توسعه نابرابر است. در آغاز حكومت رضا شاه 72% جمعيت روستايي بودند و 80 درصد توليد داخلي در بخش كشاورزي صورت مي‌گرفت. نقش توليدي شهرها شامل پيشه وري و صنايع دستي بود، كه اهميت زيادي نداشتند.

در دوره رضاشاه شهرها ،كه مقر سرمايه گذاري خارجي بودند، دستخوش تحولات زيادي مي‌شوند، ولي روستاها بدون تغيير و به شكل غير مستقيم از تحولات شهري متأثر هستند.

در دوران محمدرضاشاه با گسترش ديوانسالاري و ايجاد بعضي كارخانه‌ها و ايجاد راهها چهره شهر دگرگون و تجارت داخلي و خارجي تسهيل مي‌شود.

ولي پس از اصلاحات ارضي نظام توليدي كشور از بين رفت و با عدم حمايت از بخش كشاورزي مهاجرت به شهر كه آغاز شده بود، شدت گرفت. به تدريج شاهد كاهش سهم بخش كشاورزي و افزايش واردات هستیم ومهاجرت نيز سرعت گرفت. در اين دوره بنيان اقتصاد شهرنشيني كه پايه آن مازاد اقتصادي روستا بود ، به مازاد اقتصادي حاصل از درامدهاي نفتي و دوام‌هاي خارجي تغيير كرد. در نتيجه روستا ديگر آن كارايي لازم را نداشت و برنامه‌هاي اقتصادي دولت پهلوي از سالهاي 1327 تا 46 تأثيري تعيين كننده بر افزايش روند شهرنشيني داشتند. زندگي راحت تر در شهر، اوقات فراغت بيشتر، گوناگوني كالا، تنوع محيط، تفريح و سرگرمي و... زندگي شهري را مطلوب جلوه مي‌داد و باعث رشد شهرنشيني شد. (حساميان؛1363؛53) 

زماني مرزهاي فرهنگ شهري ايران، با مرزه‌هاي جغرافيايي يكي بود؛ شهرهاي اصفهان، كاشان، تبريز، شيراز، از يك طرف هم شهر ايراني بود و از طرفي مرز جغرافيايي ايران. فرهنگ شهري ايران را طرح و بافت مي‌داد. اما تلفيقي كه تحت تأثير طيف مدرنيته و جريان سرمايه داري با دگرگوني‌هايي كه ايجاد كرد، گسست مرز فرهنگ شهري با مرز جغرافيايي را به وجود آورد. البته اين به معني حذف و نامرئي شدن اجزا و عناصر فرهنگ شهري ايران و از طرفي به معني پذيرش محض شهر مدرنيته و جريان سرمايه داري نيست، بلكه تلفيقي از دو جريان شهر بومي و  عناصر شهر مدرنيته است كه حاصل آن نوع و تركيب معيني است كه ،اشكال بافتي و كالبدي، مناسبات اجتماعي، رفتاري، هويتي و دركل فرهنگي- اجتماعي و عناصر ديگري را به وجود آورده است. با اين رويكرد دامنه زندگي مردم اكثر شهرهاي ايران، از حدود و حصار خود شهرها و ايران فراتر رفته است. در اكثر شهرها مي‌توان به پيوستارهاي فرهنگي برخورد كرد كه يك سوي آن مربوط به كلان شهرهاي اروپايي و آمريكايي (عناصر مدرنيته) و سوي ديگر آن به فرهنگ ملي و سنت محلي مربوط مي‌شود. (حسني؛1388؛1)

رشد شهرنشيني در ايران تشابه زيادي با شهرهاي كشورهاي توسعه نيافته دارد. خصلت شهرنشيني توسعه بدون برنامه شهرها تحت تأثير سرمايه گذاري غربي بوده است. رشد يك شهر بزرگ مانند تهران و چند شهر بزرگ ديگر باعث تمركز شهرنشيني در چند ناحيه شده  و   مانع  رشد  مناطق كوچكتر شده است. به طوري كه ناهمگوني چشمگيري در سطح كشور ديده مي‌شود. اين نوع روند شهرنشيني ايران كه به «شهرنشيني سريع» معروف است، غير از مشكلات شهري نظير (آلودگي- حاشيه نشيني- فقر و...) كه دارد، باعث بوجود آمدن چند كلان شهر در سطح ايران شده است كه، اين، خود بر مشكلات مي‌افزايد.

پيدايش «مادرشهر» با گسترش شهر به بيرون و پيدايش حومه نشيني همزمان واقع مي‌شود. در «مادرشهر» مشاغل تخصصي و تقسيم كار پيچيده است. قشر خدمات در «مادرشهر» رشد مي‌كنند و دسترسي زيادي به خدمات اقتصادي مصرفي و فرهنگي وجود دارد. كستلز معتقد است كه «مادرشهر» در واقع باز توليد يك شكل فضايي جديد در جهان سرمايه داري پيشرفته است. ولي پديده «كلان شهر» که در ابتدا گاتمن اين اصطلاح را براي رجوع به تحولي جديد در شمال شرق امريكا به كار ‌برد، مجموعه بهم پيوسته‌اي از «مادرشهرها»  و حومه‌ها و مناطق وابسته به آنها است.

اين جديدترين شكل سكونت شهري است كه تمايز ميان شهر و ده را از ميان مي‌برد. وليكن دركلان شهرهای ايران ، مشكلات عمده‌اي كه قبل از شهرنشيني در ايران وجود داشت ، نیز اضافه شده است. در اينجا حومه شهرها با هم تلاقي پيدا كرده‌اند و روز به روز بر وسعت اين شهرها افزوده مي‌شود. به طوري كه حاشيه نشين‌ها هم اكنون جزء شهر هستند. دراكثر شهرهاي ايران ديگر فرهنگ ناب شهري ، مفهومي نيست كه بتوان آن را در محدوده همان شهرها مشاهده كرد. اغلب شهرها ماهيت جديدي به خود گرفته اند. 
2-2 محله  وکارکردهای آن 

مقدمه:

(محله) يكي از عناصر بسيار مهم شهري در شهرسازي گذشته ايران بوده است كه غفلت از ان در سالهاي اخير مشكلات بسيار فراواني را در همه عرصه ها (اجتماعي- فرهنگي- اقتصادي – سياسي) ايجاد كره است. شهرسازان ايراني در پي سالها غفلت هم اكنون با طرحهاي توسعه محله‌اي سعي در جبران اشتباهات خود در گذشته دارند. ولي آيا اين مهم امكان پذير است؟ و ليكن چرا (محله) به عنوان يكي از عناصر مهم تلقي مي‌شود مطلبي است كه سعي شده در اين فصل به آن پرداخته شود.

1-2-2تعريف محله:

محله در قانون تقسيمات كشوري به مجموعه ساختمان‌هاي مسكوني و خدماتي تعريف شده است كه، ساكنان آن از لحاظ بافت اجتماعي خود را اهل آن محل مي‌دانند. ليكن از مفهوم عام آن عبارت است از، منطقه‌اي قراردادي كه تجمع گروهي از مردم با روابط اجتماعي مستقيم و نزديك كه امكانات رفاهي و گذران اوقات فراغت در آنها تنها براي رفع نياز ساكنين تهيه و تدارك مي‌شود. به طور خلاصه محله مكاني است كه مردم در آن احساس راحتي مي‌كنند و جامعه محلي يا اجتماع به گروهي از مردم اطلاق مي‌شود كه در مكان معيني ساكن هستند و ميان آنها روابط مستقيم براساس تعلقات سرنوشت و هويت مشترك وجود دارد. به طور كلي تلاشهاي متعددي براي تعريف محله و مفهوم آن صورت گرفته است. محلات ممكن است به محل يا مكان جغرافيايي خاص، يا در مورد انواعي از ساكن و يا علايق مشترك اطلاق شوند. با وجود تعاريف فراوان تأكيد زيادي بر روي انعطاف پذيري محله ايجاد بصيرت و آگاهي از مكان محلي صورت گرفته است. (حسيني و سليماني؛ 1385؛28)
2-2-2 محله و ضرورت پيدايش آن:
شهر به عنوان سكونت گاهي كه ساكنان آن تنها به كشاورزي اشتغال نمي‌ورزيدند، بلكه گروهي در زمينه‌هاي گوناگون خدماتي و صنعتي كار مي‌كردند، نمي‌توانست در حوزه‌هايي كه امكان پدید آمدن «مازاد توليد» وجود نداشت، پا به عرصه وجود گذارد. به همين جهت است كه، شهر نشيني را پديده اي معلول و ناشي از انقلاب كشاورزي دانسته‌اند. پس از سپري شدن دوره آغاز انقلاب كشاورزي و پيدايش شهر و شهر نشيني عوامل متعدد ديگري وجود داشته كه منجر به تكوين و شكل گيري شهرها شده‌اند. يكي از مهمترين آنها عامل سياسي- اداري و سپس عوامل ديگر نظير: عوامل نظامي، تباري و مذهبي ... در روند مزبور نقش داشته‌اند . (سلطان زاده؛87؛1365)

ولي يكي از عناصر و اجزاي اصلي شهرها (محله‌ها) هستند. عوامل متعددي نظير: عوامل جغرافيايي- اقليمي، عوامل دفاعي- انتظامي، عوامل فرهنگي- تاريخي و عوامل اقتصادي- اجتماعي مي تواند، موجب پيدايش تجمع گروه‌هاي انساني در فضايي متشكل و داراي مرزها و حدود معين كالبدي و اجتماعي شود. چنين تجمعي به هر يك از خانواده‌ها و گروه‌هاي خويشاوندي و صنفي و حتي افراد،‌ اجازه و امكان مي‌داد كه پاسخ نيازهاي عمومي خود را در مجموعه‌اي متشكل بيابد و آن را تأمين كند. روابط اجتماعي و همبستگي و پيوند ساكنان هر محله به طور عمده توسط عوامل پيدايش محله و تجمع مردم، شكل مي‌گرفت. (سلطان زاده؛ 1365؛236)

روابط مردم با هم در اثر تماسها معاشرتهاي هر روزه و مداوم اهالي موجب تحكيم روابط همجواري مي‌شد و به وحدت و انسجام اجتماعي به طور عمده تعيين كننده‌ي مرزبندي محله‌هاي مسكوني و روابط داخلي و خارجي آنها بود. پس از اسلام اين روابط دچار تحول و دگرگوني شد. برخي محله‌هاي مسكني بر پايه پيوندهاي طايفه‌اي و قبيله‌اي تعيين مي‌شد (مانند كوفه) يا اگر شهر مهاجر پذير بود، مهاجراني كه از يك شهر بودند در يك محله يا گذرا با هم زندگي مي‌كردند. (مانند بغداد)

از قرن سوم هجري به بعد، عامل مذهب نيز تبديل به يكي از عوامل مهم همبستگي‌هاي محله‌اي شد. اقليتهاي مذهبي نظير زرتشتيان، مسيحيان، يهوديان همواره جدا از ديگران زندگي مي‌كردند. اينان در پي به قدرت رسيدن سلسله‌ها و حكام متعصب يا در مواقع بحراني، مورد آزار و اذيت قرار مي‌گرفتند. براي مثال، شاه سليمان صفوي زرتشتيان كرمان را برا سكونت به بيرون شهر منتقل كرد.

البته اين همبستگي‌هاي مذهبي موجب تزلزل مرزبندي‌هاي اقتصادي مي‌شد. در بسياري از محله‌هاي شهري، گروه‌هاي فني و متوسط و كم درآمد در كنار هم زندگي مي‌كردند و در مواقع بحراني همه گروه واحدي را تشكيل مي‌دادند كه در برابر عوامل خارجي، كما بيش به صورت يكپارچه عكس العمل نشان مي‌دادند مركز محله‌هاي شهر مظهر بيشترين تماس و تجمع‌هاي افراد هر محله محسوب مي‌شد و اين مراكز در ايام نوروز و روزهاي مذهي مملو از جمعيت مي‌شد. اعتبار اجتماعي و اقتصادي هر محله بستگي به تعداد و قدرت مالي و اجتماعي اعيان محله داشت. در اغلب موارد با قدرت يافتن اعيان محله‌اي و كسب قدرت سياسي و اشتغال در تشكيلات دولتي و ديواني توسط آنان، سبب افزايش اعتبار محله مي‌شدند و بالعكس با منصوب شدن مزايا افراد مزبور از اعتبار محله كاسته و بعضاً با قتل اعيان محله يا خراب كردن خانه‌هاي آنان بقيه محله مورد تهديد قرار مي‌گرفتند. (همان؛238)

3-2-2محله و اجتماع محلي

محله به عنوان  نهادي كه واحدهاي همسايگي را در خود  دارا مي‌باشد  با  مفهوم اجتماع و اجتماع محلي قرابت زيادي دارد. اين دو واژه به دليل قرابت معنايي زياد گاهي به جاي يكديگر استفاده مي‌شوند و داراي ابهامات زيادي مي‌باشند. از يك طرف اجتماع در بر گيرنده ارتباط با تركيبي از عقايد ، شرايط و اولويت‌ها و مناسبات و علايق مشترك است از طرف ديگر شبكه‌هاي ارتباطي كه افراد يك اجتماع را به يكديگر پيوند مي‌دهند، ممكن است در مكان  به عنوان محل زندگي نيز ريشه داشته باشند. اجتماعات مذهبي، قومي به واسطه فرهنگ نظام عقايد محدود مي‌شوند و اجتماعات حرفه‌اي و ديگر اجتماعات به واسطه علايق شرايط يا اولويت‌هاي مشترك به هم پيوند مي‌خورند. گر چه اجتماعات محلي متكي بر مكان هستند، ولي آنها به عنوان تقسيمات فرعي از سرزمين به لحاظ جغرافيايي مدنظر نيستند. به بيان ديگر آنها واحدهايي هستند كه در آن برخي از مجموعه ارتباطات هم چون پيوندهاي ارتباطي (خانوادگي، خويشاوندي، دوستي و همسايگي و...) پيوندهاي كاركردي (مانند ارتباطات در توليد، مصرف و جابجايي كالا ها و خدمات )، پيوندهاي فرهنگي (مانند: پيوند در مذهب، سنت يا هويت قومي و...) يا پيوندهاي اقتصادي (مانند: ارتباط در پايگاه اقتصادي يا سبك زندگي و...) تمركز مي‌يايند.

وجود برخي از اشكال ارتباط اشتراكي و جمعي در ميان اجتماع محللي مهم مي‌باشد. خواه چنين پيوندي مكان محور باشد يا نباشد. و همين امر است كه امكان هويت گروهي و عمل جملي را فراهم مي‌آورد. اجتماع يا محله با عناصر زير متمايز مي‌شوند. 1- عضويت- احساس هويت- متعلق 2- نظام نمادي مشترك، زبان، شعاير و مراسم مشترك 3- ارزش‌ها و هنجارهاي مشترك 4-تأثير متقابل اعضاي اجتماع بر يكديگر 5- نيازها و تعهدات مشترك براي برآوردن آنها 6- ارتباط احساسي مشترك

هواردهالمن معتقد است يك محله سرزميني محدود است كه در درون ناحيه شهري بزرگتر قرار گرفته است. جايي كه افراد در آن سكونت دارند و با هم تعامل اجتماعي برقرار مي‌كنند. در اين مفهوم محله، واحد زنده هويت يابي و كنش گري است كه ، تعيين جنبه‌هاي متعدد آن مي‌تواند در شناخت هر چه بيشتر مردم و فرهنگ آنها به ما ياري برساند. (حسن زاده؛1387؛2)

درك محله به عنوان (واحدي اجتماعي) اغلب (كنش اجتماعي محور) را مشروعيت مي‌بخشد. در واقع ويژگي مهم محله كه باعث ضرورت وجود آن نيز مي‌شود را مي‌توان در تنوع كاركردي آن، سرزندگي و نشاط و پر جنب و جوش بودن، همبستگي و صميميت بين ساكنان و تأمين نيازهاي عاطفي، رواني و اقتصادي ساكنان دانست. در محله تضادميان منافع فرد و جمع و ميان انسان با محيط كاهش پيدا مي‌كند و زمينه براي شناخت بيشتر افراد و در پي آن برنامه ريزي براي توسعه محله بيشتر مي‌شود. از اين رو جوانب مختلف محله را مي‌توان در جنبه‌هاي آموزشي (مدارس)، سازماني (مركز اجتماع محلي، بقاري، فروشگاهي) يا مديريتي (خدمات عموي) تفكيك كرد.

براي تشكيل يك محله پيش شرطهاي زير لازم است. 1- دارا بودن يك حومه جغرافيايي از شهر با وسعت كم يا زياد 2- پيدايش و تكوين يك اجتماع كوچك از گروهي از مردم شهر 3- وابستگي اجتماعي ميان گروهي از مردم. (شكويي؛ 1365؛70)

ولي از نظر كانیرس  مفهوم اجتماع با، 1- عنصر فيزيكي كه اين مفهوم مردمي را در نظر مي‌گيرد كه در يك منطقه جغرافيايي تعريف شده زندگي مي‌كنند و با يكديگر تعامل دارند 2- اعضاي يك اجتماع معمولاً داراي ويژگي‌هاي مشتركي هستند كه به واسطه اين ويژگيها مي‌توانند به عنوان يك گروه تعريف شوند. 3- به خاطر دو ملاك مذكور يك اجتماع بايد داراي صفر مي‌باشد كه آن را به عنوان (سازگاري اساسي منافع درخواست‌ها) توصيف كنند. مشخص مي‌شود. طبق اين تعريف مي‌توان مفهوم (محله و اجتماع محلي را كاملاً بر هم منطبق باشد به اين مسئله تلاش براي پيوند بين واحدهاي مسكوني و شبكه‌هاي ارتباطي و ماكيت شهر در قالب محله با عنصر روابط انساني در قالب اجتماع محلي ظهور مي‌يابد).conyerss؛(1982:126

2-2-4كاركردهاي محله در گذشته:

محله‌ها در گذشته پهنه‌هاي جغرافيايي تشكيل شده از تعدادي خانه (واحد مسكوني) بودند كه عموماً استقلال نسبي داشتند. چندين خصوصيت  براي محله درگذشته بخصوص در شهر اسلامي مي‌توان قائل شد كه عبارتند از : 1- مبناي شكل گيري محله عموماً براساس تقسيم بندي نژادي، قومي، خويشاوندي، ديني بود و در بسياري موارد همين امر براي نامگذاري بر محله مورد استفاده قرار مي‌گرفت. 2- هر محله داراي گروهي فضاها بود كه به همان نوعي استقلال نسبت به محله‌هاي ديگر مي‌داد. و عمدتاً شامل فضاهاي اصلي شهر بود. مانند: (بازار محلي، مغازه‌ها) 3- محله در ساخت خود تأثيرپذيري از عوامل اقليمي، اقتصادي و سياسي را نشان مي‌داد 4- محله‌هاي عموماً داراي يك ساختار سياسي مديريتي بودند كه در يك مجموعه ساختاري بزرگتر قرار مي‌گرفت. 5- محله‌هاي از لحاظ حجم و عناصر تشكيل دهنده خود بسيار متفاوت بودند.

همچنين در شهرهاي سنتي ايران، نواحي مسكوني به محلات مختلف و مجزا تقسيم مي‌شدند. افراد با علايق مشابه يا سوابق يكسان در محلات خود براي راحتي و حمايت و امنيت بيشتر گروهي مي‌شدند.

در شهرهاي كوچك به علت تجانس فرهنگي براساس تقسيم بندي محلات متفاوت در حرفه و شغل يا مبدأ و خاستگاه بود. بنابر اين همواره رشته‌اي مشترك وجود داشت كه مي‌شد ، اعضای ساكنان محله را به آن منصوب كرد. در شهرهاي سنتي امكان اينكه افراد فقير از غني جدا شوند بسيار كم بود. اكثر مردم با طبقات اجتماعي متفاوت با هم زندگي مي‌كردند. اگر چه دلايل تشكيل شدن محلات، اغلب پيش زمينه‌هاي قومي و خاستگاهي بود ، اين سيستم تشكيل شدن محلات به تشكيل شهر نيز كمك می كرد. علاوه بر آن وجود افراد با زمينه اي قومي مشترك در ميان محله‌ها و تقسيم شهرها به محلات ، به مديريت شهري نيز كمك فراوان مي‌كرد. بيشترين فضا در هر محله در طول كوچه‌هاي باريك به سكونت گاه‌هاي خصوصي اختصاص مي‌يافت. كانون محله، يك ميدان مركز بود كه اغلب در محل تقاطع دو يا چند راه اصلي قرار گرفته بودند. هر مركز محله  معمولاً يك مسجد و يك حمام جهت رفع نيازهاي اهالي مردم داشت. (خيرآبادي؛1370؛106)

از ديگر خصوصيات محله‌ها در گذشته برگزاري آئين‌هاي اجتماعي و مذهبي كه بيشتر در مسجد و تكيه محل بر پا مي‌شد، مي‌باشد كه در واقع باعث برقراري نوعي پيوند نزديك ميان اهالي محل و علاقه خاص نسبت به محله‌شان مي‌شد. مركز محله مظهر بيشترين تماس ها و تجمع افراد هر محله محسوب مي‌شد.

هر محله مسكوني ضمن آنكه كه از طريق يك راه اصلي به بازار شهر يا امتداد راه اصلي منتهي به بازار وصل مي‌شد ، به همان ترتيب خود را از فضاي عمومي و پر تحرك آن دور نگه مي‌داشت. فضاي داخلي هر محله، جنبه‌اي نيمه خصوصي داشت و فضاي كالبدي كمتر محله‌اي از پيش طرح مي‌شد. روند عمومي شكل گيري محله‌هاي مسكوني تابع رشد اقتصادي و جمعيتي شهر بود و در طول زمان شكل نهايي خود را مي‌يافت. سيماي داخلي منظري هم آهنگ و متناسب را عرضه مي‌كرد و كمتر خانه‌اي بود كه در ارتفاع خود را از ساير خانه‌ها متمايز كند.

هر  محله در  تأمين  نيازهاي خدماتي و اجتماعي داراي نظامي تقريباً مستقل بود و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز اهالي را در خود جاي مي‌داد. اين نهادها و تجهيزات از نظر كالبدي در فضايي قرار مي‌گرفتند كه ، حتي الامكان بهترين نحوه دسترسي را براي اهالي فراهم مي‌آورند. به همين ترتيب مركز محله محل استقرار آنها بود.و در محل تقاطع راه‌هاي اصلي محله و در اغلب موارد در مركز فيزيكي محله شكل مي‌گرفت.

در ضمن مركز محله، علاوه بر تأمين نيازهاي معنوی و دور‌ه اي اهالي ،همواره به عنوان فضايي براي تجمع و گذران اوقات فراغت اهالي محله به شمار می رفت. احداث بناها و فضاهاي عمومي در مركز محله به دو گونه صورت مي‌پذيرفت نخست، اهالي هر محله با يكديگر همكاري مي‌كردند و با تأمين هزينه و نيروي كار لازم فضاهاي مورد نياز و ضروري را مي‌ساختند. در حالت دوم، اعيان و تهران محله خود به تنهايي هزينه‌ي احداث بناها و مجموعه‌هاي عمومي را به عهده مي‌گرفتند. (همان،240)

بدين ترتيب با خصوصيات گفته شده محله چندين نياز را در اهالي برطرف مي‌كرد 1- نيازهاي ارتباطي 2- نيازهاي مديريتي 3- نياز حمايتي. همچنين محله سيماي خاص خود را داشت كه به آن در كل شهر هويت مي‌بخشيد. مركز محله با تجمع عناصر نشانه و مرز محله نيز با كوچه‌هايي شاخص‌تر از انواع خود معرفي مي‌شد و لبه‌هايي را با قدرت بصري زياد در تصوير ايجاد مي‌كرده‌اند. اين تصوير آنقدر روشن و واضح بود كه هر كس قادر به شناسايي و بازنمايي خود در محله بود. 

گسترش رسانه‌ها، افزايش جمعيت، بالا رفتن تنوع فرهنگي در شهرها، افزايش اجاره نشيني و عدم سكونت طولاني مدت افرادي ثابت در يك منطقه خاص، شاغل شدن زنان و تغيير سبك‌هاي زندگي، فردگرايي و... همه و همه از جمله مواردي هستند كه ناگزير حيات محله‌ها به معناي سنتي‌شان را نشانه مي‌گيرند. محله به شكل سنتي خود بافتي زنده و پويا و طبيعي بوده كه، طي زمان و از خلال روابط گرم انساني ساخته‌ شده است. ولي هم اكنون براي تشكيل چنين محله‌اي ساكنين بايد حداقل شناخت لازم را از هم داشته باشند تا بتوانند تشكیل يك محله داده و به رفع گروهي نيازهايشان بپردازند و اين اتفاقي است كه نياز به تعامل دارد. تعاملي كه بايد زمينه‌هاي آن را در محله‌ها ايجاد و فضاي تعاملي عمومي خاصي را نيز براي آن پيش بيني نمود.

شهرسازي ارگانيك گذشته با وجود آن كه هيچگونه برنامه ريزي و طراحي در سیر تكاملي خود نداشت، اما با اين حال به لحاظ مجاورت كاربريها ايجاد حس هويت، نشاط و آرامش، امينيت و سهولت دسترسي چنان با تدبير عمل مي‌كرده است كه ، گويي متخصصان رشته‌هاي مختلف در اين طراحي و اجراي برنامه مشاركت داشته‌اند. ولي تخريب اين نوع شهرسازي كه پيامد توسعه بي‌رويه شهري ماشين‌ در شهرها از يك سو و عدم توجه به عامل انساني و ارزشهاي انساني از سوي ديگر بود باعث تكه تكه شدن شهرها به صورت قطعاتي مجزا از هم كه هيچ ارتباطي با هم ندارند شد.

در نتيجه با اينكه محله در ساختار شهر مدرن باقي ماند اما تغييرات عمده‌اي كرد كه مهم‌ترين اين تغييرات محوري شدن استقرار در فضا براساس قشر بندي اجتماعي است.

شهرستان كرج يكي از 7 كلانشهر بزرگ كشور است كه داراي مسائل خاص خود است نگاهي انسان شناختي به شهرستان كرج نشان مي‌دهد به دليل مهاجرت پياپي افراد از اقصي نقاط كشور به كرج، اين شهرستان دچار وضعيت غيرقابل مديريتي شده است كه ، نتيجه موقعيت افرادي است كه در حال گذار از يك مجموعه فرهنگي به مجموعه فرهنگي ديگر تمايل بدان دارند كه ، هويت اوليه خود را حفظ كنند. بوجود آمدن تركيبي (هويت‌هاي قومي- محله‌اي) كه در نتيجه التقاط يك قوم با يك محله بوده است، نشان دهنده كامل اين وضعيت هست كه البته تعداد آنان در كرج كم نيست.

و اين امر در  مورد (محله) مورد تحقيق ما يعني (محله چهارصد دستگاه) نيز صدق مي‌كند. تبلور هويت قومي در كرج كه بيشتر خود را در قالب (محله) نشان مي‌دهد ، شناخت اين محله را ضروري ساخته تا با شناخت هر چه بيشتر باعث نوعي سياستگذاري شود كه نتيجه آن باعث بالا رفتن هرچه بيشتر حس تعلق ساكنان به محله‌شان شود.         5-2-2 ضرورت وجود محله:

در باب ضروري بودن وجود محله نظريات مختلفي وجود دارد كه مهمترين آنها به بحث اندازه شهرها باز مي‌گردد. اين بحث كه تاريخ بسيار طولاني دارد و دانشمندان مختلفي درباره آن اظهار نظر كرده‌اند. (افلاطون و ارسطو) 

بحث‌هايي كه در مورد اندازه بهينه شهر مي‌شود. مبتني برآثاري است كه بر روابط اجتماعي، نظارت اجتماعي و سياسي، بر سر محيط به خاطر تمركز آلودگي ، بر سطوح قابل تحمل محرك‌هاي اجتماعي و ادراكي، بر زمان سفر، توليد اقتصادي و بر هزينه‌هاي حفظ و نگهداري از شهرها در اندازه‌هاي مختلف تكيه دارد.

با اين حال شواهدي كه مبني بر وجود يك اندازه بهينه كلي براي شهر باشد، وجود ندارد. در نتيجه مي‌توان دو احتمال را در نظر گرفت:

1- با وجود اينكه چيزي به نام اندازه بهينه وجود ندارد، نظام ارجحي از سكونتگاه‌ها را مي‌توان يافت كه از تعدادي مكان‌هايي تشكيل شده باشند كه اندازه آنها به صورت بهينه اي توزيع شده باشد (تئوري مركزيت مكاني با بررسي مكان‌هاي مركزي كه به طور يكنواخت در يك منطقه پراكنده مي‌شوند از جمله اين موارد است.) ولي به نظر غير محتمل مي‌رسد كه چنين مجموعه‌هايي را ايجاد كرد مگر آن كه براي ارجحيت هاي مختلف مردم از محورهايي هم چون هويت، دسترسي و نظارت قابل پيدايش باشد. حتي در اين صورت نيز بعيد مي‌باشدكه اين كار به يك سلسله واحد مقررمانند شهر بيانجامد.

2- احتمال ديگر اين است هيچ اندازه‌اي حتي براي شهر خاص بهينه نبود. ليكن يك رشته آستانه‌هايي وجود دارد كه با گذشتن رشد از آن محدوده‌ها با مزايا و معايب خاص عمده‌اي روبرو مي‌شويم. (لينچ؛1376؛316)

اين امر از نظر ذهني معقول به نظر مي‌رسد. به عنوان مثال اگر سكونتگاه بزرگ و پيچيده باشد، احتمال دارد كه هزينه‌هاي آستانه‌اي بسياري از خدمات و تسهيلات مورد نياز، آنچنان بر يكديگر منطبق شوند كه هيچ الگوي روشن گام مانندي نتوان براي آن پيدا كرد.

به همين  دليل اكثر اوقات سياست شهر برروي (واحد) بنا شده است. موضوع اندازه كالبدي واقعاً در مقياس واحد  كاملاً  محلي كه در آن  مردم  به  خاطر هم جواري سكونت با يكديگر آشنايي داشته و اندازه و هم چنين خصوصيات ديگر نظير يكپارچگي اجتماعي، الگوي خيابان، هويت حريم‌ها و خدمات عمومي و تناسب موجود، مي‌تواند معني دار و حتي قابل تعميم باشد. تفكر محله در ربع اول قرن به عنوان واحد تحليل اجتماعي در جامعه شناسي و سپس به عنوان   بلوك پایه ساختماني براي شهر، در نظر نظريه پردازان شهر  شد گرچه اين تفكر نيز فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است ولي هم اكنون جزء نافذترين نظريه ها در سرتاسر جهان است. بررسي‌هاي اخير در مورد تصوير ذهني مردم از شهر ، نشان مي‌دهد که اجتماع محلي با نام ، اغلب عضو مهمي از ساختار ذهني است. محله ممكن است براي  روابط  اجتماعي آنها اهميت نداشته باشد ، ولي همواره با معابر اصلي بخش مهمي از ساز و برگ ذهني است. بنابر اين به عنوان يك واحد آرماني براي سازمان اجتماعي و يك سازمان دهنده‌ي دسترسي به خدمات عمومي، تفكر محله مفهومی از نظارت پيدا مي‌كند و شايد در درجه بعد، مفهومي از معني‌دار بودن. تفكر محله به عنوان ابزاري جهت نظارت كفايت خود را نشان داد و از آن پس محله جايگاه ويژه‌اي در شهرسازي پيدا كرد. محله ديگر فضايي نيست كه ، مردم در درون آن يكديگر را به اين علت بشناسند كه در جوار يكديگر زندگي مي‌كنند. بلكه فضايي است كه براي همه تعريف شده و داراي نام مي‌باشد و در داخل آن مردم به هنگام احساس خطر به راحتي دور يكديگر جمع مي‌شوند. اين جوامع چون در اذهان ساكنين شهر تبلور مي‌يابد، و اغلب در مورد محدوده‌ها و مشخصات يكنواخت آنها توافق نسبتاً خوبي وجود دارد. اين توافق به صورت شفاهي و از طريق وسايل ارتباط جمعيت تقويت مي‌گردد. در نتيجه شهر در ذهن مردم نيز مرز مشخصي به خود مي‌گيرد و هم چنين اصلي‌ترين مسئله شهر، يعني نظارت را، مي‌توان از طريق محله كاملاً تحت كنترل درآورد.

همچنين چنانچه در راستاي افزايش همگني اجتماعي يك مكان حركت مي‌كنيم همگني برنامه ريزي شده كالبدي و اجتماعي مسلماً در سطح محله اجتماعي واقعي بسيار كوچكتر از شهر قابل دفاع‌تر مي‌باشد. زيرا انسجام اجتماعي، متناسب، نظافت و معني را بدون لطمه دارد كردن جدي به دسترسي كسي بهبود مي‌بخشد.(همان ؛120)

و دليل ديگر اينكه شاماني زندگي دريك محله با هويت با خيابان‌هاي آرام را معين و خدمات روزانه كه به راحتي و سهولت در دسترس قرار مي‌گيرد و چنانچه ضرورت نظارت احساس شود بتوان تشكل‌هاي سياسي بوجود آورد، از ضروريات وجود محله در سطح شهر مي‌باشد. علاوه بر آن مناطق مسكوني محلي داراي هويت نيز ، به افراد اين امكان را مي‌دهند كه در بهبود محيط اطراف خود مشاركت نمايند.

مديريت در سطح محلي هم نسبت به سطح شهري مي‌تواند كارآمدتر و رضايت بخش‌تر باشد. گرچه مديريت برخي مباحث مانند آلودگي، حمل و نقل و سياست مسكن كمتر در سطح محلي كارايي دارند.

فصل سوم
1-3 تعريف فضا

فضا مقوله‌اي بسيار عام است. فضا تمام جهان هستي را پر مي‌كند و ما را در تمام طول زندگي احاطه كرده است. از آنجا كه تنها آگاهي از فضا منوط به فعاليت نفر نيست، بلكه كليه حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارند و لذا براي نيل به اين فضا به تمام و كمال بايد خود انسان در آن درگير شود. (حبيبي؛1378؛17) در عين حال بايد توجه داشت كه فضا را پديده‌اي فيزيكي و زاييده فكر يا محصولي از فرايندهاي اجتماعي دیدن مي‌دانند. واژه فضا با اينكه به آساني و سادگي در كليه علوم مطرح مي‌شود در فرهنگ انگليسي آكسفورد دست كم 19 معني دارد. به عنوان مثال: گسترده‌اي پيوسته كه در آن اشياء وجود دارند و حركت مي‌كنند. مقداري از يك منطقه كه چيز خاصي آن را اشغال مي‌كند يا براي هدف خاصي در نظر گرفته شده است.(مدنی پور؛1379:41)

ولي به طور كلي «فضا» نوعي توزيع عناصر در يك پهنه يا نوعي از محدود كردن زمان و مكان است. از اين رو فضا مقوله‌اي كلي و فلسفي است كه، به مجموعه‌اي از روابط بين عناصر و كيفيت و حجم اين روابط دلالت مي‌كند. فضا ماهيتي عيني دارد كه داراي بعد مكان است و از آنجا كه دائماً در حال تغيير و تحول است ، داراي بعد زمان نيز مي‌باشد.

ولي نكته‌اي كه بايد مدنظر داشت اين است كه فضا از جمله مفاهيمي است كه بيشترين ابهام براي تعيين و مرزبندي آن وجود دارد. زيرا فضا را بايد بيش از هر چيز به مشابه مكاني «خالي» و (تهي) در نظر گرفت جايي كه هيچ چيز را در خود جاي نمي‌دهد. با اين وصف پديده فضا را تنها مي توان در خصوص اشياء و پر بودن آن ولو به طور نسبي درك كرد.

در عين حال فضا را مي‌توان از خلال حركت، جريان و سكون درك كرد. هر كالبد با ورود خود به فضا به نوعي وادار به اطاعت و تبعيت از آن مي‌شود و فضا به نوعي آن را به تملك خود در‌ مي‌آورد. تملكي كه اغلب دو سويه و داراي پيامدهاي خاص خود است. (فكوهي؛1383؛232)

2-3 انواع فضا

فضا را مي‌توان به تناسب معيار و ضوابط گوناگون و از زواياي مختلف به انواع متفاوتي تقسيم نمود. اما به لحاظ نقش فضاي شهري، درجات اجتماعي و كنترل هنجارها و ارزشهاي جامعه آن به سه دسته قابل تفكيك است. مبناي اين تقسيم بندي در مفهوم كنترل اعمال اجتماعي از طريق فضا ، خلاصه مي‌شود. فضاي عمومي- فضاي نيمه خصوصي- فضاي خصوصي.

شهر تركيبي از فضاهاي خصوصي- عمومي كه به گونه‌اي پيچيده در يكديگر تداخل يافته‌اند، است. فضاهاي خصوصي (برخلاف شيوه زيستي روستايي) در فاصله‌اي اندك از فضاهاي عمومي قرار گرفته اند و به اين ترتيب افراد مي‌تواند به سرعت در اين فضاها جابجا شوند. 

اين امر هم نوعي امتياز هم نوعي مشكل در شهر است. امتياز از آن رو كه فرد مي تواند خصوصي بودن را براي خود انتخاب كند و در صورت علاقه مندي وارد فضاي عمومي شود و ورود به فضاي عمومي در شهر لزوماً سبب از بين رفتن ناشناسي افراد نخواهد شد، زيرا تماس گذرا، اتفاقي و كوتاه مدت هستند. اما مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه به هر دليل خصوصي بودن فضاها نتواند در برابر فضاهاي بيروني تاب آورد و افراد ناچار باشند، به رغم علاقه خود، دائماً فضاهاي عمومي يا اثرات بيروني فضاهاي خصوصي را تحمل كنند. (فكوهي؛1383؛244)

در مورد فضاي نيمه خصوصي مي توان به كاركردهاي پياده روهاي شهري در آنجا كه حس اعتماد و جو نزديكي را در بين افراد بخصوص در ميان يك محله بوجود آورند، اشاره كرد.

راجر ترانسيك مبناي تقسيم بندي فضا را بر دو پايه نوع و كيفيت بدنه‌هاي محصور كننده استوار مي‌كند. وي فضاي عمومي را به قسمت تقسيم مي‌كند:

1- نرم فضا: فضاي طبيعي در داخل يا خارج از شهر است كه شامل باغها- پاركها و فضاي سبز مي‌باشد. اين فضا مي‌تواند بدون شكل و لبه مشخص باشد و لزوماً نياز به حصار حدود معين ندارد. از شلوغي فرم شهري مي‌كاهد و واكنشي نسبت به محيط ساخته شده با عملكرد تفريحي است.

2- سخت فضا: فضايي است كه از اطراف به بدنه‌هاي ساخته شده محدود شده است و عملكرد آن ايجاد فعاليتي اجتماعي است. اين فضا قابل اندازه گيري با محدوده تعريف شده و قابل ادراك. به عبارتي «محصور بودن» مهم ترين عامل در اين فضاها است. «محصور بودن» به معني حفظ استمرار فضايي از طريق پيوستگي ميان ساختمانهاست. ايجاد شكاف و گسست و تقاطعات فراوان حس محصور بودن را تضعيف مي‌كند. فضاي محصور انسان را به يك فضاي واحد پيوند مي‌زند. همچنين اين فضاها محل گردآوريها و مناسبتهاي اجتماعي است. (توسلی؛1386؛42)

بنابر اين درجه محصوربودن بايد به حدي باشد كه انسان از ماندن در آن احساس زنداني شدن نكند. در عين حال توجه او را به فضا به صورت يك كل جلب كند. اگر يك فضا را محصور كنيم تنها محدوده‌اي فضايي را مشخص كرده‌ايم، اما اين فضا بدون شخصيت است. بنابر اين با ايجاد شكل هندسي اجزاء و ساير عناصر مشخص و فعاليتهاي انساني مي‌توان به آن شخصيت و روح بخشيد. تركيب معيارهاي زيبا شناختي، رواني، عاطفي چنين فضاهاي به شكل گيري ارزشهاي فضايي و مكاني مي‌انجامد و به تعبيري برقراري زيبايي با مفاهيم معقول ارزش مطرح مي‌شود، آن وقت است كه زيبا شناسي، نه امري تجملي و غيرضروري است، بلكه بعنوان مباني ارزشهاي كيفي تعيين كننده مي‌شود (ثقه السلام؛1379؛7)

فضاي شهري، فضايي مادي است ، با ابعاد اجتماعي و روان شناختي و شكل شهر، هندسه اين فضاست. شهر امروز به عنوان اثر بارز تمدن معاصر بايد به چيزي و رأي طراحي  بناها و شبك رفت و آمد بيانديشيد، لازم است فضاهايي خلق شوند كه با نيازهاي امروز مطابقت داشته باشند به گونه‌اي سامان يابند كه با فن آوري نوين همخوان باشند. در اين فضاها موجي جستجو مي‌شود كه به شهر غنا و تنوع بخشد و تأثيرفزاينده‌اي را سبب شود كه پيوند‌هاي گوناگون شهروندان با مكان‌ها و فضاهاي شهري را بيان كند. (حبيبي؛1378؛6).

شهر پديده اي است مكاني- زماني كه در نقطه اي  خاص ايجاد شده و در فضا تكامل يافته و رشد مي‌كند و در هر مقطعي از تاريخ  دگرگوني‌هاي كمي خود را به تغييرات كيفي مورد  نياز عصر خويش تبديل مي‌كند. از اين رو است كه موضوع فضاي شهري با وجود سادگي فنا شناخته است. فضاي شهري را به صورت مجزا بلكه هم چون عنصري از ساخت  فضايي شهر ، بايد شناخت. فضاي شهري  جزء لاينفك از ساخت فضايي شهر است و همچنين يكي از عناصر ساخت فضايي شهر است كه همراه با تاريخ يك ملت در ادوار مختلف به وجود مي‌آيد و شكل مي‌گيرد و دگرگون مي‌شود و  البته بايد توجه داشت كه هر فضايی در شهر را نمي‌توان فضاي شهري دانست ،بلكه ارتباط ويژه و بصري و حركتي در فضا موجد فضاي شهري است و چون اين فضا منعكس كننده روابط اجتماعي و فرهنگي در شهر است در همان حال بر مبناي اين روابط هويت مي‌يابد.

تجربه فضا (بخصوص فضاي شهري) نياز به نگريستن، اما نگريستن  و در آن واحد حركت در آن فضا دارد و اين حركت فيزيكي، همزمان با حركتي ذهني و البته در زمان همراه است. (فكوهي؛1383؛233). بيكن مي‌گويد: عامل زمان را در طراحي نمي‌توان نديده گرفت . در بافت معني و مفهوم يك فضاي شهري در طول تاريخ متفاوت است. اين امر به شكل متفاوت زندگي اجتماعي و فرهنگي و اصولاً فعاليت فضا در طول تاريخ بستگي دارد (بيكن؛40؛1376)

فضاي شهري : كاركرد اصلي و بنيادين اين فضا فراهم آوردن امكان تعامل و ديدار و ملاقات است. شهر  بايد زمينه ديدار را در همه سطوح مختلف از عمل ساده و ابتدايي ديدن –  شنيدن ، جويا شدن از  احوال يكديگر تا  بروز  انواع مناسبتهاي  فرهنگي فراهم آورد. تمام اين رويدادها در جا و محل يا مكاني اتفاق مي‌افتد كه فضاي شهري نامیده مي‌شود.د رعلوم اجتماعی بخصوص درمطالعات شهری به دلیل مبصل بودن فصاها به یکدیگر زمانی که صحبت از فضاهای شهری می شود، محدوده فيزيكي مد نظر است و كليت فضا مد نظر بوده و معني فضا به عنوان يك تماميت از آن استفاده مي‌شود. (مير دامادي؛1380؛15)

فضا  مي‌تواند  ويژگي‌هاي  بسيار  بارزي  پيدا  كند. به  عنوان  مثال  براي  يونانيان  فضا در هنر و دين آنان عنصري مهم بود. از  ديدگاه  عيني  و  مادي  فضا و فضاي شهري، بستري است كه روابط اجتماعي و حيات مدني در آن جريان  مي‌يابد و  مملو از كنش ها  و  واكنش‌هاي اجتماعي فضا مي‌باشد. در فضاي  شهري  فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي  و  سياسي جريان مي‌يابد و از همين ديدگاه، موضوع قابل بررسي در انسان شناسي شهري نيز مي‌باشد و چون فضاي شهري، عمومي نيز هست، بخش جدايي ناپذير از زندگي شهري مي‌گردد و به همين دليل نظريه پردازان مختلفي در باب آن نظريه پردازي كرده‌اند و اهميت آن اساساً را به جهت رابطه‌اي كه با راهبردهاي اجتماعي، پالايش ساخت اجتماعي، توليد كيفيت انساني- عاطفي در جامعه بيان زندگي فعال مردم و... برقرار مي‌كند، مي‌دانند.

وليكن تحليل فضاي شهري نياز به تدوين چارچوب نظري دارد كه به رابطه بين مردم و فعاليت آنان و فضاهايي كه خلق مي‌كنند يا درون آن سكونت مي‌كنند، ناظر باشد.

نظريه هاي متفاوتي راجع به تحليل فضاهاي شهري وجود داشت كه به چندين نفر از نظريه پردازان اشاره خواهد شد.

3-3 نظريه‌هاي عمومي در مورد فضاهاي شهري

(فضا) ‌محيط شهري چيزي نيست جز فضاي زندگي روزمره شهروندان كه هر روز به صورت آگاهانه ياناآگاهانه در طول راه، از منزل تا محل كار، ادراك مي‌شود. (پاكزاد؛1376؛32) بنابر اين شرط لازم براي وجود فضاي شهري ،عمومي بودن آن است که، فصل مشترك زندگی شهروندان .در این فصل مشترک است است كه جنبه‌هاي روانشناسانه و ادراك محيطي بخش جدايي ناپذير از زندگي شهري مي‌گردد و از آنجا كه لازم است اين ادراك و آن جنبه‌ها با خوشايندي همراه باشد ،زيبايي شناسي شهري اولويت مي‌يابد. چون كه فقر زيباشناختي محيط‌هاي شهري مي‌تواند سبب ناخوشايندي روحي، رواني شهروندان گردد. با اين اعتبار فضاي شهري محور اصلي بحث نظريه‌پردازاني است كه از دهه شصت قرن بيستم ميلادي به شهر انديشده‌اند.
1-3-3  شهر به عنوان پديده هنري:

فضاي شهري به مثابه بستري براي ارتقاء كيفيت هنري جامعه بر زيبايي شناسي شهري تأكيد دارد. به اين سبب توجه به كالبد «فضاي شهري» از ديد ناظر پياده در ميدان‌ها و خيابان‌هاي  محصور ، متداوم، منسجم و هماهنگ با ارزش‌هاي هنري، ايجاد معماري شهري براي شكل بخشيدن به سيماي شهر مطلوب و تأكيد بر فضاي شهري به مثابه فضاي فرهنگي در دستور كار قرار مي‌گيرد.

«فضا به ياري تجسم و تصوري كه ناظر از وسعت و حدود فضا و احساس حركت در آن پيدا مي‌كند ، ادراك مي‌شود. اگر در فضايي از نظر بصري كشش وجود داشته  باشد و يا به عبارتي اگر فضا واجد جذبه بصري باشد، احساس حركت ناظر در فضا و ادراك بصري وي كاملاً در هم آميزد. ناظر در حركت خود تحت تأثير و هدايت حد و مرز تركيب سه بعدي فضا و خطوط ساختاري آن قرار مي‌گيرد. فضاي شهري ساختاري مي‌گردد سازمان يافته، آراسته و واجد نظم كه به عنوان، كالبدي براي  فعاليت‌هاي  انساني  بر قواعد  معين و  روشني  استوار  گشته  است.  اين  قواعد  عبارتند  از  :  ارتباط  ميان شكل بدنه، ساختمان‌ا ي محصور كننده، يكساني و با گوناگون بودن آن‌ها، ابعاد مطلق اين بدنه‌ها نسبت به پنا و درازاي فضايي كه در ميان گرفته است، زاويه گذرها يا خيابان‌هايي كه به آن مي‌رسد و سرانجام موقعيت و محل بناهاي تاريخي، آبنماها، قواره‌ها، يا عناصر سه بعدي ديگر.»

بنابر اين هر گشايش فضايي بين چند ساختمان را نمي‌توان يك فضاي شهري دانست، بلكه ارتباطات ويژه بصري و حركتي در فضايي با خصوصيات گفته شده است كه، به وجود فضاي شهري مي‌انجامد. پس مي‌توان گفت كه ميزان موفقيت يك فضا در مطرح شدن به عنوان يك فضاي مطلوب شهري، نسبت مستقيم با ميزان جذابيت و كشش آن دارد و بلافاصله اين پرسش مطرح مي‌گردد كه عامل يا عوامل موجودي اين جذابيت چه هستند؟

«كاملیوسيته به مقوله‌اي به نام طراحي كامل و يكدست اعتقادداشت.» براي او فضاي شهري فضايي بسته است كه ، در كليتي خاص تعريف و محدود مي‌شود. او فضاي شهري را فضايي ممتد مي‌داند كه مجموعه‌ها در آن با يكديگر در هماهنگي كامل قرار دارند.

از نظر وي خيابان عنصر اساسي شهر و تجلي گاه زندگي اجتماعي و عملكردهاي حياتي شهر محسوب مي‌شود. خيابان تنها يك راه عبوري نيست. او ايجاد جاذبه‌هاي هسته‌اي (ميادين) و جاذبه‌هاي خطي (خيابان‌ها) را چه به لحاظ فرم و چه عملكرد لازمه حيات و بقاي زندگي اجتماعي شهر مي‌داند.

كاربست نشانه‌هاي شهري او ويژگي‌هاي پيشنهادي سیته است كه ، براي هويت دادن به فضاهاي شهري مورد استفاده واقع مي‌شود. او برانگاره داشتن ميداني زيبا و اصيل در هر شهر، هر چند كوچك تأكيد مي‌كند. «مشروط بر آن كه همه بناهاي مهم در آنجا گردهم آمده باشند و بسان نمايشگاهي هر مورد، موردي ديگر را ارزش نهد.»

در اين صورت است كه آن چه كه اجازه مي‌دهد تا فضاي باز بيرون آگاهانه فضاي شهري تلقي شود، آشكاري ويژگي‌هاي هندسي و كيفيت زيبا شناختي آن است به گونه‌اي كه تباين دروني و بيروني آن فضا ناشي از پيوستگي آن نيز باشد. اين تباين نه تنها در كاركرد، در صورت ظاهري نيز از قوانين مشابهي پيروي مي‌نمايد. فضاي دروني ما را از تغييرات جوي و محيط اطراف محفوظ مي‌دارد و نمادي برجسته از خلوت مأنوس ما است. در حالي كه فضاي باز و نامسدود بيروني با تحرك جريان هواي آزاد، تقسيمات عمومي، نيمه عمومي و خصوصي نشان از جلوت دارد. تباين كالبدي فضاي همان آميختگي فعاليت‌هاست كه به نوبه خود در هم آميختگي رفتارهاي انساني و جامعه را باعث مي‌شود. گردش، خريد، گفتگو، كار و ايجاد ارتباط اجتماعي را نمي‌توان از يكديگر به صورت كاملاً مطلق جدا نمود. اين الگو مي‌تواند ضامن سرزندگي فضاي شهري باشد.
2-3-3  شهر به عنوان پديده فني- عملكردي:

سرعت و فنون جديد، شهر و فضاي شهري را به پديده‌اي فني عملكردي تبديل مي‌كند. در اين حالت «شهر شبكه‌اي است از خيابان‌هاي موازي و عمود بر هم (شطرنجي) و فضاي شهري، فضاي تهي بين ساختمان‌ها و مجموعه‌هاي ساختماني است و شهر نيز از ديد انسان سواره بر اتومبيل ، قابل تبيين است. فضاهاي شهري از ديد انسان سواره تعريف مي‌شود و شبكه‌هاي سواره و سريع، فرم كلي شهر را شكل مي‌بخشند. (همه چيز از طريق يك شبكه آمد و شد در زمان و در فضا به هم مي‌پيوندد)

نقش  خيابان  به يك شبكه ارتباطي خالص كه صرفاً وظيفه حمل و نقل مكانيكي را به عهده دارد، تنزل  پيدا كرده و شبكه ارتباطي سواره مطلقاً از معابر پياده جدا مي‌شود و رابطه توده و فضا دگرگون مي‌گردد. فضاي خالي و تهي نقش اصلي در تركيب شهري را پذيرا مي‌شود و  ساخت  بناهاي  منفرد در فضاي آزاد در دستور كار قرار مي‌گيرد. فضاي شهري
 جز در  تقسيمات كالبدي  مشخص (گذران اوقات فراغت) مفهوم خود را از دست مي‌دهد.

  3-3-3 شهر به عنوان موجودي زنده

در اين تفكر، مفهوم فضاي شهري در انطباق با هدف‌هاي انساني و فعاليت هاي اجتماعي تعريف مي‌شود و فضاهاي شهري خيابان، ميدان و... وسيله اي مي‌گردد براي تقويت روح همكاري جمعي، روباط متقابل چهره به چهره، فضايي محصور، اندام واره و داراي هويت.

عملكرد اساسي شهر در جمعي بودن فعاليت‌ها و وفور عرصه‌هاي عمومي شهر نهفته است، زمينه‌اي براي نمايش زندگي اجتماعي افراد و گروه‌هاي اجتماعي متفاوت عرصه عمومي به صحنه‌اي بدل مي‌شود كه بازيگران و تماشاگران، به ترتيب نقش خود را عوض مي‌كنند و در اين جا بجايي مفهوم فضاي شهري در مقياس شهر بر تصور عمومي مردم از آن فضا منطبق مي‌گردد.

رابطه ميان فضاي شهري و شكل‌هاي حيات مدني قدمتي به درازي تاريخ شهري دارد. رابطه ميان استفاده از ساختمان‌ها و حضور افراد در فضاهاي شهري. رابطه ميان كيفيت هنري معماري و توجه و علاقه شهروندان به محيط خود، رابطه ميان شكل مكان‌هاي عمومي شهر و آرامش و آسايش شهروندان و... همه عمري تاريخي دارند.

حضور حيات مدني از مجموعه برخوردها، روابط رو در روي مردم با محيط پيراموني، با يكديگر و با تجربه تاريخي آنها در ارتباط با فضاي شهري شكل مي‌گيرد، حياتي كه سبب مي‌گردد شهر چون موجودي زنده در گفتگوي چند سويه با ساكنان و با بينندگانش قرار گيرد. (حبيبي؛1378؛3)لذا درتحقیق پیش ازیک طرف به مثابه فضایی که خوانده می شود،بررسی شد وازیک طرف به عنوان موجود زنده که دارای هویت ویادرجستجوی آن است،مطرح می شود.

فصل چهارم  هويت و رويكردهاي نظري
1-4  معناي لغوي هويت
هويت يا «الهويه» كلمه‌اي عربي است از لفظ «هو» كه در اينجا اشاره به غايت دارد و آندرباره خداوند متعالي است و اشاره دارد به كنه ذات او به اعتبار اسماء و صفات او (الطايي؛20؛1385)

در واژه نامه آكسفورد معني واژه هويت (مثل هم بودن) آمده است كه يك تشابه ريشه شناسنامه با مفاهيمي مثل (همانند واحد) دارد و در كل بيانگر آنچه كسي يا چيزي هست ميباشد. (مير مقتدايي؛11؛1383)

به هر حال وقتي از هويت پديده‌اي سخن به ميان مي‌آيد، بايد آن سخن طوري باشد كه نشان دهد پديده مزبور به راستي، گوياي هيئت و ماهيت وجودي خويش است. هويت به معني (اوئيت يا آنيت) شخص يا شيء نيز مي‌باشد بنابر اين هيچ گاه به لحاظ فردي نمي‌توان بي‌هويت بود. (عباديان 73؛1383)

هويت (Identity) از ريشه «Idem» به معني «همان چيز» «هماني» مي‌باشد. در قدمي جلوتر در مورد اين واژه، ويژگي دائمي و اساسي يك شخص و گروه عنوان شده است. يا ويژگي‌هاي متمايز كننده يا شخصيت يك فرد به فرديت و بعد شامل چيزي بودن يا بخشي از چيزي بودن و نيز تعلق يك فرد به يك گروه اجتماعي بر پايه وضعيت يك محله جغرافيايي، زباني فرهنگي كه جاذب برخي ويژگي‌هاي خاص مي‌باشد. ذكر شده است. (پارسا يژوه؛1379؛71)

تنها پديده‌اي كه دغدغه هويت دارد، انسان است و همواره به دنبال ابزاري مي‌گردد كه به واسطه آن خود را تبيين كند. بديهي است كه تبيين خويشتن به صورت منتزع از سايرين امكان پذير نيست. زيرا انسان به عنوان يك موجود اجتماعي مجبور است ، گروهي عمل كند و به دليل نياز به برقراري ارتباط با ساير افراد نمي‌تواند بدون كمك اطلاعاتي ديگر خود را بيابد و احراز هويت نمايد. بر اين مبنا دستيابي به هويت شخصي نيز تابع يك فرايند اجتماعي است. (قاسمي؛1383؛67)

به همين خاطر است كه اجتماع در نحوه تفكر مردم درباره خود و ايجاد هويت مشخصي براي آنها نقش اساسي ايفا مي‌نمايد. (افروغ؛1377؛69)

وارد شدن مفهوم اجتماع در عرصه بحث پيرامون هويت ناخودآگاه- مفهوم هويت جمعي را نيز مطرح مي‌سازد. فرد با حضور و رشد يافتن در جمع علاوه بر آن كه داراي هويت مشخصي يعني نام، منزلت اجتماعي و روابط مشخص با ديگران مي‌گردد، بلكه با گرفتن عناصر مشتركي كه فرهنگ خوانده مي‌شود هويت جمعي مي‌يابد و با مجموعه اين مسائل داراي تاريخ مشترك مي‌شود. اهميت هويت جمعي تا بدان پايه است كه اگر فرد در اجتماعي قرار گيرد كه نتواند خود را جزئي از آن به حساب آورد قادر به تثبيت هويت شخصي خود نيز نيست.
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